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 مقدمه. ۱

 است که شنااتت نکته این ی عرفانی درک ها پژوهش بستردر  ین نکاتتر مهماز یکی 
دارای  ،ی بیانی و زبانیها ی عرفانی جدای از تفاوتها صاحبان تجربه در مجموعه نظام

ن از اینن  نری کنرب ها  که ست( اها آن تعبیرناپذیری نفس تجربه و)ی مشترکی ها ویژگی
، بخنش  ۸7۷۱د )ایزوتسنو،  کان  می متون یاد «وگوی فراتاریخی گفت»به  ها نوع پژوهش

حقیقنت   ،عارف با قلمنرو متافیزین    وحدتِ تلقی اصل ،نمونه برای .سوم، فصل اول(
عبناراتی   بنا  ترتیب به در نزد عرفای مسلمان، مسیحی، بودایی و هادو است که یواحد
 .اسنت  قابنل تصنور و تصندی     مستی، بیهوشی، تودفراموشی و بیخودیسکر و نظیر 
جندای از مرزهنای    عرفنانی، تجربینات   دهند  منی  نشان این امر .(۸۷۱: ۸7۷1، )ملکیان
نگاه به اصنول و امهنات تجربینات     .دنا نزدی همسو و هم زمانی و مکانی با فرهاگی، 

دهند کنه اینن دسنته از      منی  نشنان  ،عرفانی در اسلام و عرفای ادیان و منذاهب دیگنر  
که جدای از باور برتی از محققان بنه   دارد ییها ویژگی، ظهارتجربیات در مقام بیان و اِ

 ت حضنور ربط و نسنب  ئله دربارۀگردد. این مس میبرعرفانی و تاثر، به نفس تجربه  تأثیر

انی جهان اسلام ی عرفها دور )آیین دائو و بودا و...( در تجربه ی عرفانی تاورها اندیشه
 اندیشنه و آینین   تنأثیر از احتمال  ۸ای که عده بوده است؛ چاان توجه و بررسیمحل نیز 

سنخن   )هانر و ادبینات(   او و تفکنر چیانی در فرهانی ایراننی     بودا و رسوبات اندیشۀ
ه دشن  ینیز چاین ادعای اسلام جهان در لائودزه اندیشۀ تأثیر . همچاان که دربارۀاند تهگف
ین مسنائل و  تنر  مهنم یکی از  عاوان بهشااتت انسان،  مسئلۀ، نکتهجدای از این  ۲.است
اسنت. در   و فیلسنوفان بنوده   اندیشمادانمحل تأمل  شااتتی ی فلسفی ن روان ها غهدغد

اگرچنه در علنوم جدیند نظینر      هنا  درک و فهنم سناخ رواننی انسنان     مسنئلۀ  ،این میان
یکنی از   عانوان  بنه در نگناه گذشنتگان نینز     ،اسنت تحلیلی محل بررسنی   شااسی روان
و ایاکه هر انسانی تین  و   مسئلهالبته این مطرح بوده و  ی ذهایها مشغولی ین دلتر مهم

و بررسنی   نیز قابل رصند  از متون بسیار کهن ؛دتاص تود را دار شااتتی روانساحت 
« فرزاننه »، تین   شااتتی روانی ها ی وجودی و تی ها یکی از ساخ ،است. در این میان
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سنویی  ون عرفانی از شخصیت از ی  سو و مت شااسی روانی آن در ها است که ویژگی ی

هنا در  الگو کهنن است. این تی  شخصنیتی در دوران جدیند در قالنب    تأمل بل دیگر قا
 محل بررسی ،و پیروان اوکارل گوستاو یونی ویژه در دیدگاه  به ،شخصیت شااسی روان

... و ، منادر ، کنودک قهرمان ،رگالگوهای متعدد نظیر تولد، م بوده است. او در کاار کهن
کاد. ضمن ایاکه در  می نیز یاد« مرد پیر دانا»ی الگو کهن( از ۱۵: ۸7۷۱نوردبای،  -)هال
 سنخن گفتنه  ی قهرمنان و پیرتردماند   الگنو  کهنن های شخصیت نیز از الگو کهنبحث 
یکنی از   عاوان بهتی  فرزانه را  مار -، کارل پیرسون و هیوموازات همین نگاه به 7است.
معصنوم، یتنیم، آفریاشنگر، ننابودگر،      گانه در کانار تین     ی دوازدهها ها و تی الگو کهن

 دغدغۀ و اند دهجوگر معرفی کرو ، جادوگر، جستدلق ، عاش ، حامی، حاکم، جاگجو
قائنل اسنت.    ارزش فراواننی  ،بنرای حقیقنت  داناد که  می را در این «فرزانه» تی  اصلی

شااسی بنا توجنه    ی متأتر در حوزۀ تی ها یکی دیگر از نظریه .(۸۸۵: ۸791 )پیرسون،

بنر مبانای    را هنا  انسنان  اسنت کنه   1گزیبر -رزیماۀ تی  شخصیتی فرزانه/ حکیم، نظری
ر/ ، متفکن ی/ شنهود یگنرا، حسن   گرا/ بنرون  ی درونها به تی  ،و ساخ روانی ۱توو تل 
 در اینن نگنره نینز    .(۸7۱۱ )تیگر، کاد می دیبا طبقه گرا افتیگرا/ در قضاوت  ،یاحساس
گنرا ربنط و    ر  دریافتگرای  شهودی  متفک الگوی شخصیتی با تی  درون عاوان بهفرزانه 

۵دارد. ساخیت بیشتر
 با توجه به ی روانی،ها و ساخ ها تی دربارۀ  ها یکی دیگر از نظریه 

 ۀگانن  ی نهها تی در  ها انسان ،جرجیوف است. در این نظریهنظریۀ انیاگرام تی  فرزانه، 
ی شیطان )فردی گر، حام بازیگر، رمانتی  محزون، مشاهده، طلب، یاریگر و دهاده کمال

: ۸7۱۱ ،ند )آهاگنر شنو  بادی منی  میانجی طبقه گذران، رئیس و ترسو و شکاک(، توش
گنر و   )یناری    دومترتیب بیشنتر بنا تین    ، شخصیت فرزانه بهه بر اساس نگاه اوک ؛(۱9

  در اینن سناخ   هنا  ویژگنی مین دلیل ه بهساخیت دارد.  ۱آفرین( نهم )صلح و ۷مهرطلب(
نینز  در عصر مندرن   ها افراط و تفریط نقش فرزانگان در تعدیل تشونت وکه بر است 
  9.شده است تأکید

شنر   ادبینات   بیای عرفانی در مقام ی  تی  شخصیتی در جهان ۸1فرزانه ،از سویی
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 ردهایطبیب دو  ، انسان کاملحکیمی ها عاوان باحضور پررنگی دارد و  ،و ایرانی دور 
همچنون بنودا،   بشنری   تمندن و فرهانی   گنذار تناریخ  تأثیریی هنا  در شخصیت درونی

دیگر  بروز و نمود یافته است. عارفانو از ی  سو و پیامبران الهی کافوسیوس، لائودزه 
بنر محورینت   ی نظری ها و اسلام با وجود افترا  تائوئیبیای عرفان  جهان دوایاکه سو 

و انسان مقندس   ۸۸یا شای ژندر عرفان اسلامی و  ی  تی  ۀمثاب انسان کامل )فرزانه به
، در تبینین  نینز  گونه که توشیهیکو ایزوتسو همان( باا نهاده شده است؛ تائوئیدر عرفان 
باینان اینن    تنائوئی عرفان عرفان اسلامی( و  ۀنمایاد عاوان بهعربی ) نعرفان ابای  همقایس

و انسنان   )مطلن (  استوارند، حن   دو محوربیای بر  هر دو جهان: »داند می دو را دو چیز
وجودی در هر دو مورد حول این دو قطب تطور یافتنه   نظامی کامل از اندیشۀکامل که 
بنر تفناوت تصنوف بنا      ایزوتسنو  ضمن ایاکنه  .: مقدمه کتاب(۸7۷۱)ایزوتسو،  «است

سوم در فصل  تحول ساتی روحانی نیز توجه دارد. ۀنقط ۀنمایاد عاوان بهاندیشه لائودزه 

یعای عدم ارتباط میان تصوف و تنائوئیزم   ،بر همین نکته دقیقاًنیز از بخش آتر )سوم( 
یکی را به توحیدگرایی سامی و دیگری را بنه تحنول    أدارد و ماش تأکیداز نظر تاریخی 

فرهاگنی و   ۀامنا بنا وجنود فاصنل     ؛دارد منی  فلسفی نوعی شمایسم شر  دور ماسنوب 
 فصل سوم( ،)همان: بخش سوم داند می مشترکی ۀتاریخی، در سطح فلسفی دارای زمیا

ی عرفنانی  هنا  تنرین شخصنیت   ( یکنی از بنزرگ  lau-Tsze) ۸۲لائودزه ،در این میان
 ۸7جیانی  دائنو دِ شند کنه کتناب     ثبتی او در ادوار بعد ها زمین است که آموزه مشر 
(TAO TE CHING )دفتنر   ۱۸ین این دسته از آثار است. این کتاب کنه شنامل   تر مهم

در کانار   و...، سیاست و اتنلا   از طببعتاست؛ هر دفتر شامل چادین بیت )قطعه( و 
تشنابه و  با عاایت بنه وجنوه    .است شده سخن گفته و امور عرفانی توجه به متافیزی 

مولوی از ی  سنو و   اندیشۀ ویژه به ،ی عرفان اسلامیها اشتراک بین این کتاب و آموزه
ادبینات بنودایی و وداینی بنر ادبینات       تنأثیر  دربارۀ پژوه عرفان از محققانای  هادعای پار
او  مثانوی  وینژه  بنه توان به آثار مولوی  می ،( از سویی دیگر۸۸: ۸791)پاشایی، فارسی 
داشت و میزان وجوه اشتراک این دو را فقط و فقط در بحنث اهمینت    گونه این نگاهی
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الدین محمند   اسلامی، جلال در بین مجموعه متون عرفان ؛ زیرابررسی کرد نقش فرزانه ی

و از اینن نکنات بنا جرینان     ای  هست که در پارها ین این شخصیتتر مهم بلخی یکی از
ارد و در مقام بیان و اهمینت نقنش و   دو مشابهت نزدیکی قرابت  ،فکری لائودزهجهان 
اگرچه این مفهوم  سخن گفته است. )حکیم، پیر، ولی و...(دیگر با تعابیر  فرزانه کارکرد
در دسنتگاه فکنری لائنودزه دارای بنار      ،(/ انسان مقدس)فرزانه یعای شای ژن ،کلیدی
صنورت عنام و متنرادف واژگنانی      کری مولنوی بنه  تاص است و در دستگاه ف معاایی

 و تنرد  مینرا  بخشنی از  اینن دو   ،رود می به کارهمچون حکیم/ طبیب الهی/ پیر و... 
، توانایی نگاه متواضعانه بنه زنندگی   ت بزرگساّدر کتاب « لیویس»اند که به نظر  جهانی

بنر اینن اسناس     .(7۸: ۸7۱1، )برتاس اند تهشدارا  شور اتلاقیپرعمی  و  ۀو ی  تجرب
قدیس )فرزانه( بپنذیریم کنه قندیس     را در تعریف واژۀ اگر سخن فرانچسکوی قدیس

 روی آب راه دهد نه کسنی کنه   می شوید و غم را شفا می را از دل کسی است که اندوه

توان به واقن  اینن دو را در ین      می ،(۸11: ۸7۱1)بوبن،  باشدرود و باد زیر فرمان  می
تعالی و اسنتعلای انسنان اسنت و بنه دو      هار که در تدمت  با توجه به رسالت ن  مقام
از ین  سنو و پنالودن ذهنن و افنزایش آرامنش        تقلیل مرارت و تقریر حقیقنت  ۀوظیف

« فرزاننه » نن  توجنه دارد از سویی دیگر ( ۲۷۱: ۸7۱۲دیگری و قانون همدردی )رولان، 
 آرامش روح و روان انسنان کاهد و موجب  می رنج و درد انسان از ها آنبدانیم که کلام 

 شود.  می

 )فرزانه و فرزانگی( پژوهش مبانی نظری شینه و یپ. ۲
بحنران  و عوامنل   ین علنل تنر  مهنم یکنی از   ۸1،از اندیشنمادان ای  هدیدگاه پاراس بر اس
بنرتلاف   ۸۱انسان معاصر این است که در جهان مندرن، نقنش فرزانگنان   روانی  روحی

است. بنه   بشری کمرنی و بلکه بیرنی شده ۀدهی درست جامع، در ساماندوران پیشین
ادوار،  ۀجهنان امنروز بنیش از همن    ند کنه  ا بر آن همین دلیل است که برتی از محققان

 :Giles, 1950) اسنت  یا همان فرزانگان (Philosopher-kingنیازماد فیلسوف شاهان )

ی شخصنیتی در نظنام فکنری روان    هنا  یکی از تی  عاوان بههمان گونه که فرزانه  .(12
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از ای  هشنده، در نگناه پنار    پذیرفته و...بریگز  -، مایرزشااسانی همچون یونی، پیرسون 
درد  دهاندۀ  او از گونۀ الهام و تقلیل که سخاانبوده  انسان والا و تاهایی ،روشافکران نیز
و ( Chalmers, 1868: 37)اسنت   ۸۵شنهود  کشنف و  اهلو تود او نیز و رنج بشریت 

در جهنان   .(۷ :۸7۷1)ملکیان،  چرا پذیرفتای استو چون بی زعم برتی دیگر بهاو  مکلا
نخسنت ایاکنه    ؛هسنتاد  تناص ی ها ها دارای ویژگی شخصیتاتلا  نیز این دسته از 

بنوده   ۸۱اهل رضنایت  ،هستاد ۸۷کسب نتایج اعمالپی  در مردم که بیشتر ۀبرتلاف تود
(Giles, 1950: 49) همچون  کاذب اجتماعی نیازهای جویایکه  مردم ۀو برتلاف تود

نظینر آرامنش، شنادی،     شنااتتی  روانی هنا  مطلنوب  عاش  ،هستاد قدرت، شهرت و...
زنندگی   دیگر ایاکه فرزانگان عمومناً (. Chalmers, 1868: 10است ) رضایت باطن و...
پنردازی و   شان مبتای بنر علقنه   ۀ مردم که زندگیدارند و برتلاف تود ۸9مبتای بر شفقت

 عانوان  بنه را اتلاقی زیستن )رایگان بخشی و توب زیستن(  ،جویی صرف است لذت

میت تی  در دنیای مدرن نیز به اه .(9ن۱)همان:  اند دهشان برگزی زندگیین کاش تر مهم
د ان دان می انسانیفرزانه را  ۲1،جان لاکأسی به نظر با تای  هعد فرزانه تصریح شده است؛

هنم  گونه نیست و دیگر ایاکه بنه وضن  موجنود    آن است انسان تدا و تدا بر که اولاً
گویند   منی  در بیان ویژگی فرزانه بودا ۀاندیش سی بهبا تأ مصطفی ملکیان ۲۸.راضی باشد
 نکوهش، فارغ از ارزش داوری دیگنران اسنت و کسنی اسنت کنه      و ستایش به نسبت
فرزانه این اسنت کنه    باشد. دیگر نشانۀ اش زندگی عامل هم و ناظر مان همأتو تواند می

کاند   منی  به میزانی توجه جدی عالم سکوت در نزد او بر گفتار راحج است و به مسائل
صندد   ؛ نه آنکه دروف پیدا کادوقفقط و فقط گونه به راز بودنشان  وار و حافظ که تیام

 ی عرفان ها نظام ۀوجه اشتراک هم ،ن اصلیموازات هم به ۲۲.تغییر و تصرفی در آن باشد
 ۲1همچنون آهسنتگی   هنا  لفهؤماز این د که برتی ادان می ۲7ه آموزهدعملی جهان را دواز

 1تنواهش )  ی بنی ها ، کاشاکاونیو سکوت، زندگی ایاجایی و  (۲۵1: ۸791)پاشایی، 
:Chalmers, 1868 )( 1۲1: ۸791پاشنایی،  حکمت به من چه و عش  بدون دلبستگی )

 درک و دریافنت جدای از کیش و شریعت تاص قابنل   ،فرزانگان عالم تمام در احوال
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بنا   قلمسنت  یپژوهشن دهد تاکاون  می ی مرتبط نشانها پژوهش است. مروری بر پیشیاۀ ی

تاهنا  انجنام نشنده اسنت.     مولنوی و لائنودزه   با توجه به اندیشۀعاایت به این رویکرد 
ای  هفرزانه )مقایس -انسان کامل» با عاوان ی کوتاهجستار ،در قالب مقاله همسو پژوهش

اجمنالی   ۀچهار صفحه به مقایسن در که  است «سم(میان حکمت اشرا  و مکتب تاتوئی
 .(۸7۱9)پااهی آراللو،  پرداتته است تائوئیانسان کامل در نگاه سهروردی و فیلسوفان 

صوفیسنم و  همچاین در قالب کتاب نیز توشیهیکو ایزوتسو پژوهشی مفصل بنا عانوان   
توجنه   آینین تنائو   یها و آموزه عربی ابنعرفان نظری  ه به مقایسۀانجام داده ک تائوئیسم

 ،حاضنر به موضنوع پنژوهش    ،کتابگفتای است در این  .(۸7۷۱کرده است )ایزوتسو، 
؛ اگنر چنه بنه ویژگنی     مولوی توجه نشدهو  لائودزه نگاهدر  یعای تی  فرزانه و حکیم

تائو )بخش دوم، فصنل   انسان کامل در عرفان اسلامی )بخش اول، فصل پانزده( و آیین
شخصیت در کانار هنم   دو انتخاب این  در دلایل توجیحی یازدهم( پرداتته شده است. 

تاریخ فرهاگی دو کشور اینران و   اا بر این باشد که در میان مجموعۀباید گفت که اگر ب
ا عاایت به موضوع مورد بحث تحلیل بای  هصورت مقایس دو شخصیت به ۀ، اندیشچین
وجوه  با وجود. این دو مولوی و لائودزه باشاد ها ین گزیاهشاید یکی از نخستین ا ،شود
بسنیاری از مبنادی و اصنول     درکدر  ،ی شخصنی ها در فهم هستی و دریافت ۲۱افترا 
و  نگاه این دو به فرزانگی و اهمیت نوع ،ند. یکی از این وجوه اشتراکا مشترکمعرفتی 

 اگرچه فرزانه در نگاه این دو دقیقناً ست. ها نقش فرزانه در سامان دادن به  زندگی انسان
گرا بوده  و شرط رسیدن بنه   ادی تصوری تی  فرزانه بسیار درونعین هم نبوده و در مب

دیگنر  یی هنا  تائو توجه به عالم درون است و  مولوی در نگاه بنه اینن تین  بنا عانوان     
 مولنوی و لائنودزه   .( به استغرا  در ح  توجه دارددر کاار فرزانه ...حکیم، ولی، پیر و)
بنه   تنود نینز   ،تی  فرزانگنان در  شرط رسیدن به کمال عاوان بهنگری  بر درون تأکیدبا 

ی فرزانگنان را در تنود   هنا  که به معاای دقی  کلمه، تمام ویژگنی  بودندح  فرزانگانی 
صنلح   ۲۱،و نرمخویی ۲۷فروتای ۲۵،گفتارعاش  سکوت و سادگی در هر دو جم  دارند. 
و  طنور تناص   به جیای دائو دِدر  لائودزه 71.دنو با همه سر دوستی دار ۲9ندا و آرامش

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/876251/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84---%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-(%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%85)?q=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87&score=4.4776664&rownumber=96
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/876251/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84---%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-(%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%85)?q=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87&score=4.4776664&rownumber=96
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م )کسی که با جهان متافیزی  مرتبط است و از حنواد  آیانده تبنر    در معاای شمایس 
ن مجموعنه  در میا از این ماظرو ی فرزانه و اهمیت آن پرداتته ها به تبیین ویژگی دارد(

در دهند کنه    منی  نشنان  جیانی  دائنو دِ  ۀاولین  بررسنی . است فرد آثار عرفانی ماحصربه
برتنی  صورت مسنتقیم و در   وپاج دفتر به در بیست ،گانه ی ومجموعه دفترهای هشتاد

توجنه شنده اسنت.     7۸فرزانگنان  به ویژگی و کارکردهنای  ،مستقیمصورت غیر بهدیگر 
از نینز  )ساحت گفتاری و کنرداری(  مولوی  کردارمجموعه آثار و  ۀبررسی و مرور اولی

و نیازهنای او   هنا  معرفتنی( و تواسنته   ن ی  سو و باورها و اعتقادات )ساحت عقیدتی
دهند مولنوی نینز در مقنام نظنر و عمنل بنه         می نشان ،)ساحت ارادی( از سویی دیگر

ی هنا  توجه داشته و در قالب داستان با عااوین مختلف ها ی این ساخ از انسانها ویژگی
کاینزک و  »بنا   مثانوی آغاز نخستین داسنتان  شاید متعدد و متاوع بدان پرداتته است و 

ت طبینب الهنی/ شنمس    پیر فرزانه در قامت و هیئن گذار تأثیرحضور و نقش  و« پادشاه

هر ذره از ذرات عالم را روشنای و   کهای  هشمس  فرزاننباشد.  حکمتتالی از  تبریزی
 بخشید: می فرزانگی
 شمس تبریزی کنه منر هنر ذره را   »
 

 «روشننن و فرزانننه کننردی عاقبننت  
 (1۲۷ : غزل۸7۷۸، مولوی)    

مفهنوم فرزاننه/ حکنیم در     بحث مقارنه و مقایسنۀ  یادکرد این نکته پیش از ورود به
فقندان ارتبناط تناریخی دو     دلینل  بنه نگاه لائودزه و مولوی ضروری است و آن ایاکنه  

و  عربنی  ابنن  گونه که ایزوتسو در مقایسنۀ اندیشنۀ   )همان یسمئتائو و اسلامبیای  جهان
صنورت مسنتقل مطنرح شند تنا شنائبۀ        بنه است( مبانی بحنث  بر همین باور  ئائوئیسم
 .مرتف  گرددهمانی  این

  لائودزه فرزانه در نگاه. 3
بنه   توجنه و بنا   جیانی  دائنو دِ با توجه به ساتتار کتاب  پیش از ورود به اصل بحث و

صنورت   بهو  ماناد کتب احادیث روایی تاظیمباید گفت این کتاب به  ،موضوع فرزانگی

دو چینز اسنت کنه .../ سنه     »کاد. ماناد  می ی فرزانه را تبیینها ویژگی 7۲هشد بادی طبقه
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 ،ی اتلاقنی هنا  تمثینل ی فرزاننه و  هنا  ویژگنی  سویی دیگر در بیان و از« 77که... بایادند ی

یکنی از   .(Chalmers, 1868: xvii) گینرد  منی  همواره از طبیعت و عااصر طبیعی الهنام 
فرزانگنی و نقنش و    ۀمسئلبا توجه به  دائو د جیای گانۀ ین دفترهای هشتادوی تر مهم

الخطناب تبینین ویژگنی فرزانگنان در نگناه       نوعی فصل است که به ۵۷دفتر  جایگاه آن،
( از آن Three precious thing) بهنا  گرانبا عاوان سه چیز  ها لائودزه است و در ترجمه

بنا انندکی    هنا  در ترجمنه واحند   رغم حقیقنت  به این سه اصل .(۱7)همان:  شود می یاد
 سنه بایادنند کنه منن ار     »فارسی چاین آمنده اسنت:    ۀاست. در ترجمراه اتتلاف هم

ز )تسه( است و دیگری ترک )چینان( و سندیگر هرگن   دارم: یکی مهر  می نهم و نگاه می
و در تفسیر اینن سنه اصنل     .(۱۲۷: ۸791)پاشایی،  «آرزوی سر بودن در جهان نداشتن

دائو سه گاج دارد که ذاتی همان سرشت اوسنت. اولنی شنفقت    »چاین آمده است: نیز 
در یکی از نخستین ترجمه به  .(۱۲۱)همان: « و دیگری امساک 71است و دومی افتادگی

 آمده است:چاین  ،میلادی انجام شده ۸۱۵۱زبان انگلیسی که در سال 

»The first is called compassion. the second is called economy. The third is 

called not daring to take the precedence of the world« (Chalmers, 1868: 52-

53). 

و  gentleness جای واژۀ چیای تسه )شنفقت( واژۀ  به ر در زبان لاتیندیگ در ترجمۀ
جنای چینان )افتنادگی/     و به frugality مساک )در آرزوی سروری نبودن( واژۀجای ا به

مهر و شفقت و  باابراین .(Giles, 1950: 36پیشاهاد شده است )  humility ترک( واژۀ
در انگلیسنی و تسنه در زبنان     gentlenessو  compassionزیسنتی در فارسنی و    ساده

در  humilityو  economyدر فارسننی و  7۱و تننرک و افتننادگی و تواضنن   چیاننی اولاً
و هرگنز آرزوی سنر بنودن در جهنان نداشنتن و       انگلیسی و چیان در زبان چیای ثانیناً 

ه یی هسنتاد کن  بها گرانسه گوهر  ،انگلیسی ثالثاً در frugality ۀامساک در فارسی و واژ
فرزاننه  ی شده است. علاوه بر این اساس فرزانگی معرف پایه و عاوان به جیای دائو دِدر 

 کسنی  فرزاننه را  اسنت و  (Chalmers,1868: 10- 12شاه از دید او گماام و ناشااتته )
 او .(Ibid: 55دارد ) منی  مخفنی را  بهنا  گنران یشنمی   ،بنر تنن  کهانه   جامۀبا داند که  می
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کاند و محتناط و اهنل     می ( شااو میان مایگی ی متعارفها برتلاف جریان آب )عادت 
کناش( و از   زنند )بنی   نمنی  از ی  سو دست به عمنل  .(Giles, 1950: 38حزم است )

رهنایی از نقصنان را    شنرط  او (.Ibid: 31) 7۵تواهش( است سویی دیگر فاقد میل )بی
بر اصنل   و( Chalmers, 1868:3 ) 7۷داند می حصرحدو ی بیها و زیرکی ها ترک ذکاوت

و بر آن اسنت مرگنی نخواهند     ندارد هراسی 79،و از مرگ 7۱کاد می تأکیدمالکیت  عدم
فرزاننه را   در فنرازی دیگنر   او .(Giles, 1950: 39) نداشته باشنیم  توفیو ا بود اگر از
بنا طبیعنت و    11«سنادگی و پرهینز از تودتنواهی   »داند که با رعایت اصنول   می کسی

رداتنت.  پ و بر آن است که باید به باطن و درون (Ibid: 40)فطرت واقعی تود صاد  
(Chalmers, 1868: 8)  ی فرزانگان در نگاه لائودزه، تصاویر و ها از مشخصه ردیگیکی

ظاهر کنژ در   اهر تالی اما از همه پربارتر، بهظ او به» ست.ها آن 1۸اوصاف پارادوکسیکال
اسنت. او الکنن گوینا، داننای      ظناهر ننادان ولنی در نهاینت ذکناوت      نهایت راستی، به

 اجمنالی  صنورت  بهنیز  تر همان گونه که پیشاست.  (Ibid: 46)عاقل نادان  1۲تاموش،
، ۲۱، ۲۷، ۲۵، ۲۲، ۸۲، ۷، ۱، 7، ۲) جیای دائو دِدفتر از کتاب  وپاج بیست شد در گفته
 صورت به( ۱۸و  ۷9، ۷۱، ۷۷، ۷7، ۷۲، ۷۸ ،۷1، ۵1، ۵7، ۵1، ۱۱ ،۱۷، 19، 1۷، 71، ۲9

، ۱۵، ۱۲، 7۱، 77، 7۲، 71، ۲7، ۲1، ۸9، ۸۷، ۸۱، ۸7، ۸1، ۱و هجده دفتنر )  17مستقیم
ی فرزانگنان توجنه   ها به اهمیت و نقش و ویژگی رمستقیم،غی صورت به( ۵۷ و ۵۵ ،۵۸

درصد کل کتاب( بنه  ۱1دفتر )بیش از  ۱۸دفتر از  11ر از آنجایی که د لذا 11.شده است
ن این امر است که فرزانگی در نظر مبیّ کارکرد آن توجه شده، ی و نقش وفرزانگ ۀمسئل

 اندیشنماد  ضنمیر زبنان و  لائودزه بسیار مهم و حیاتی است و از تکرار ی  مفهنوم در  
شنده   ی برشنمرده ها دیگر ایاکه اگر بخواهیم ویژگی نکتۀ یت آن پی برد.توان به اهم می

تعدد این مضنامین همنواره دال بنر تانوع      یم کهیاب میدر ،ها را بررسی کایمدر این دفتر
در یکنی از  ی مختلف تکنرار شنده اسنت.    ها شکلبه  ها نیست و برتی از این ویژگی

داند که  می امریکی از اوصاف فرزانه را این )دفتر دوم(  جیای دائو دِنخستین فرازهای 
و ( Chalmers, 1868: 2نند ) ا در نزد او  دشواری )غم( و آسانی )شنادی( مکمنل هنم   
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 قنراری  سرچشنمۀ آشنفتگی و بنی   سبکباری و آسودگی را  ۀسختی را اصل و پای فرزانه ی

یعای درک این واقعیت که اسناس عنالم بنر     این نوع نگاه .(Giles, 1950: 49) داند می
، در مان استوار استتوأ صورت بههمسویی و همراهی شادی )آسانی( و غم )دشواری( 

داند که هم در مقام نظر بنه   می و او فرزانه را کسیاست گسترده  لائودزه سراسر اندیشۀ
گفتانی  بنا آن زنندگی کاند.     زیسته( )تجربۀ این اصل باورماد باشد و هم در مقام عمل

ه النف  از الف به ب و از ب بن « رجعت»است این همان اصلی است که ایزوتسو با نام 
 شنود  منی  گراینی در دسنتگاه فکنری لائنودزه محسنوب      تعبیر کرده که مبانای نسنبیت  

 .: بخش دوم، فصل چهارم(۸7۷۱)ایزوتسو، 
از مینان   فرزانه این است که اوی فرزانگان در نگاه ها ین ویژگیتر مهمیکی دیگر از 

اش با کن  تواهش/ کاش و بی کاش/ بی تواهش/ تواهش بی کاش بی ی ممکنها حالت
و  1۵بناور دارد  اتینر  ۀبنه فقنر   1۱(wu- wei)کاشنی   و با تواهش و در نهایت کاش بی

 .(Chalmers, 1868: 2) دهد می وسامانسر را آن ،بدون آنکه در امور عالم دتالت کاد
عملش کاد اما  می کاشی به این معاا نیست که شخص کاری نکاد بلکه او عمل کاش بی
معانای   به نیز کاشی . مقصود از بی(۱۵1: ۸791)پاشایی،  ی پست تالی استها از انگیزه
ه بگنذاریم چیزهنا تودشنان    بلکه مقصود از آن این است کن  ،نکردن نیستهیچ کاری 
دائنوی ینا    فرزانۀرو  ایناز .(7۱۸مان را به آن بیفزاییم )همان:  آنکه تمایل ذهای باشاد بی

توجه به این مهنم در   .(۸۸۵کاش متکی است )همان:  بی و کاش به کوشش «شای ژن»
  ۸1 (Ibid: 7)، ۲9 (Ibid: 26) ،7۷ (Ibid: 28)، 17(، Chalmers, 1868: 3) 7دفتننر 
(Ibid: 34) 1۱، و (Ibid: 37) ی مهم فرزانگان ها یکی دیگر از ویژگی شود. می دیده هم

ی نفسنانی(  هنا  ساحت چهنارم از سناحت   عاوان به) 1۷در ساحت گفتاردر نگاه لائودزه 
گویند   می 17و ۲7 او در دفتر 1۱.پرهیز از سخن و بیان کلام حتی در موارد ضرور است

و  (Ibid: 34دانند  )  منی  ( را نین  silent teachingکنلام )  که در جهان قدر تعلنیم بنی  
( و تنا جنایی کنه    ۸1۷: ۸791پاشنایی،   ؛Ibid: 2کلام و سخن است ) آموزش او نیز بی

او  19دانند.  منی  کاد و شرط تمل  بر تویشتن را  سکوت می امکان دارد از گفتار پرهیز



 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 148           ۹۷ستان بهار و تاب 

و کاند   منی  تأکید ۱1(Chalmers, 1868: 12و سکوت )(  :۸۱Giles, 1950)گویی  بر کم 
تنر   برجسنته ( Ibid: 40) ۱۲( و Ibid: 16) ۲۲( Ibid: 4) ۱در دفترهنای   این اهمینت را 

: کاند  منی  رسیدن به آرامش )دائو( را سکوت معرفنی رمز ، ۱۵ . او در دفتردهد می نشان
/ در ۱۸بسنتن لنب از سنخن فرو  گوید آگاه نیست/  می که آنگوید/  نمی که آگاه است آن»

تنرین دلینل    . عمنده (1۷۸: ۸791)پاشایی،  «احساس را فراز کردن/ تیزیش را کاد کردن
 داند که بستر و فضای مااسنبی بنرای بینان اندیشنه     می تاموشی فرزانگان را نیز در این

 ؛ همان نکتۀ( :۱1Giles, 1950) کااد می ان همواره  احساس تاهاییلذا فرزانگ یابد، نمی
کنرات بندان توجنه     مولوی نیز بنه گفتار و رفتار  ویژه بهادبیات عرفانی ما  باریکی که در
 شده است.
و سناحت کنردار    روابنط اجتمناعی   ر از اوصاف اتلاقی فرزانه در حنوزۀ یکی دیگ

در برابنر تنوبی،    در نگاه لائنودزه اینن اسنت کنه اولاً     نفسانی( مساحت پاج عاوان به)

اصلی کنه بعندها    ؛(1۲۱: ۸791)پاشایی، کاد  می )شر( نیز توبیبرابر بدی توبی و در 
 او»ایاکنه  دوم  .(Giles, 1950: 15هم تکرار شنده اسنت )   ۱۲در کافوسیوس و افلاطون

؛ کنه  (Chalmers, 1868:5 ) ۱7«در پس گذارد در واق  در پیش است چون تویشتن را
همنه  این نکته است که فرزانگان در کنار دنینا همنواره از     بر دالن بعد با توجه به قرای

 :Ibid) دگنرد  میبر تلمود به کتاب اهتاستگاه این تصویر و نگ و البتهترند  عقب مردمان

فرزانه چون بخواهند  »نیز چاین آمده است:  ۵۵این نوع نگاه فرزانه به دنیا در دفتر  (52
 .(۱۲1: ۸791، )پاشنایی  «ایسنتد  منی  سر آنان یشاپیش مردمانش باشد نخست در پشتپ

 در نگاه مولوی نیز در قالب تمثیل ارائه شده است. جالب ایاکه این تصویر و ایماژ نکتۀ
اسنتفاده  فرزانگنی  با توجه به موضوع  جیای دِ دائودر تأمل یکی دیگر از نکات قابل 

تمثیل ربط و نسنبت  ، ها است. یکی از این تمثیلدر بیان مفاهیم انتزاعی  ها مکرر از تمثیل
اینن   ۷۵مرگ با تشکی و سختی و زندگی و حیات با تری و طنراوت اسنت. در دفتنر    

اش نرم است و سسنت/ از پنس منرگ/    آدمی را تا زندگانی هست/ ت»تمثیل آمده است: 
روید/ نازک است و شکااده است/ از پنس   می و درتتان تا ها سخت باشد و سفت/ علف
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سخت به منرگ نزدین  اسنت و ننرم بنه زنندگانی        مرگ/ تش  باشد و پوسیده/ پس ی

منرگ را   و که نرم است داند  می را کسیو فرزانه  (Chalmers, 1868:58 « )نزدی  است
زیسنتن ینا منردن:/ از    »اسنت:   ۱1 در دفتنر  ها کی دیگر از این تمثیلی .در او راهی نیست
میرنند )زنندگی در    منی  و هم از آنان سنه از ده  زیاد )زندگی متعالی(/ می آدمیان سه از ده

 آویزنند )غنر  در زنندگی(/ امنا از کنف      منی  فرود دارند(/ باز از آدمیان سه از ده زندگی
چنه گوننه حراسنت     داند زنندگی را  می اند/ آن که از آن رو که به آن تشاهدهاد آن را/  می

پرهینزد/ ننه    نمی از سلیح جانشکار شود/ در کارزار/ نمی رویارو ها کاد/ با ببرها و کرگدن
و نه از سنلیح   تواناد در او چای اندازند/ می تواناد بدو شاخ زناد/ و نه ببرها ها می کرگدن

: ۸791)پاشایی، « گزندی رسد/ چرا؟ زیراکه در او جایی برای مرگ نیست را جانشکار او
کنه دارای   گینرد  تواند در طیف نخست قرار  می ادیب و فرزانه با توجه به این طبقه (171
 شنود.  منی  نینز دینده   مثاویمشابه همین تمثیل در مهم ایاکه  نکتۀندگی متعالی هستاد. ز

مِنری  »نزدین  آن   ۀاست کنه نمونن   جیای دائو دِ 1۷تر ، در دفها یکی دیگر از این تمثیل
اشناره   ،. در این دفتراست مثاویدر « کردن رومیان و چیایان در علم  نقاشی و صورتگری

هوت و میل تا تهی کردن کامنل  ورزی و ش کردن آرزو و اندیشهو کاستن و کم به صیقلی 
( کنه  1۲1 نن 1۲۸: ۸791در نهایت تسلط بر بیرون مطرح شده اسنت. )پاشنایی،   درون و 
روش کاهش اندیشه را بنرای   ،او در این دفتر است.بوده همین نکته نیز مراد مولوی  اتفاقاً

انندوزد/ آمنوتتن    منی  روز را/ هرآموتتن »کاد:  می چاین تصویررسیدن به حالت تهیت 
رسد/ و کارهنا همنه    می کاشی از کاستن و باز هم کاستن/ به بیکاهد/  می هر روز دائو را/
کاشی/ از کاش، بر جهان ظفنر نتنوان    یابد/ از بی می بر جهان ظفر شود/ پس غالباً می کرده
بنا توجنه    فرزانگان که است آن این دفتر درمراد لائودزه  .(Chalmers, 1868: 37« )یافت

بدون کاش و دست بردن در  گراست و بسیار درون بوده ۱1ثر از تجارب شمایبه ایاکه متأ
 د،ان کا منی  حاصل را اندرون صفای و هستاد مشغول ریاضت و تفکر سیر طبیعی عالم به

اد بود. لائودزه در مقام بینان ارزش و اهمینت فرزاننه از دو    نقبول  حقای  عالم توا مستعدِ
صنلی اینن توجنه، مجموعنه     که دلیل اکرات بهره گرفته  به دیگر نیز )آب و کودک( تمثیل
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. یکی از شنارحان دائنو در مقنام تفسنیر بنه سنودمادی،       است این دو مفهوم یها ویژگی 
: ۸791کاند )پاشنایی،    منی  تاموشی، سرشنارکاادگی، تاکسناری و افتنادگی آب اشناره    

در  .(Chalmers, 1868: 10انند )  افتناده و روان آب فرزانگان به ماناند   کهچرا (۱۱1ن۸۵۲
تنرین چیزهنا    لیل سادگی، نرمی و ملایمنت در سنخت  د نیز آب همواره به ۷۱و  17دفتر 
 ی فرزاننه هنا  یکنی از ویژگنی  نینز   19و ۲۱دفتر در  (۱9ن71)همان:  .کاد می نفوذ )سای(
 گردد میبرسادگی کودکی تردسال  نهاد به وض  و حال ین است که چون کودکی پاکهم

دانند کنه در طنی بزرگسنالی دل      می بزرگ را کسی هماناد ماسیوس که مرد اتلاقاًو لذا 
 دانند کنه   منی  او نینز فرزاننه را کسنی    ،(71۲: ۸791کاد )پاشایی،  می اش را حفظ کودکی
 )دائنو(  چون از ده و( 7۱ن۲9)همان: نهاد رفتار کاد  اند با مردم به کردار کودکان پاکتو می

   .(Chalmers, 1868: 42؛ ۵1 :همان) ه استنهاد ماناد به کودکی پاکتوانگر شده 
 گانه ی پنجها ی فرزانه )شنگ ژن( از دید لائودزه بر مبنای ساحتها ویژگی
باورها و اعتقادات 
 )درونی(

احساسات، عواطف و 
 هیجانات )درونی(

و نیازها  ها تواسته
 )درونی(

 )بیرونی(کردار  گفتار )بیرونی(

قائل به ترک ذکاوت 
 و زیرکی

 سخن از پرهیز گریزی میل عدم ترس از مرگ
 

 )چیان( تواض 

سرشار از مهر و شفقت  مرگی قائل به بی 
 )تسه(
 

  آرزویی روی/ بی میانه کلامی بی گماامی

به ترکیب غم  باورماد
 نظام عاوان بهو شادی 

 هستی

فقدان آرزو 
 )آرزوگریزی(

 برابر در کاش توبی سکوت تواهشی بی
 بدی
 تواهشی بی کاش

 کاش/ کاشی بی  مالکیت عدم تاهایی 
 کاش/ ترک عمل بی

 از پرهیز  
 تودتواهی

 حزم اهل و محتاط  

 زندگی تواهان  
 متعال

 مایگی میان از پرهیز 
 متعارف یها عادت و
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 فرزانه در نگاه مولوی. 4 ی

است کنه بندون درک   این  اسلامی یرانیدر فرهای ا یمولوت نقش ییکی از دلایل اهم
 یهنا  را ین درسنت م  یایامکان بازب ،)البته با نگاه انتقادی( یمثاوژه یو هب آثارشف ظرای
تر کنردن  به اهمیت نقش فرزانگان در معاادار کهای  هانسان فرزان. وجود نداردما  یعرفان

او همنین بنس کنه     ۀر اهمیت اندیشد. دیگر شد ۀفرزان انسان ۀدلسپرد و زندگی پی برد
در صنورت ننابودی تمنام آثنار ماظنوم و ماثنور، ملالنی         الدین همایی ادعا کرده جلال

ز در ینماظر دیگر از او  .( 7۸1: ۸7۵9)همایی، مولوی باقی ماند  مثاوی اگر نخواهد بود 
 ۀفرزانن تی حاصل دیدار بنا  ین شخصیادیبا است و آن تحول نظیر کم، خ بشریتیکل تار
)به قنول   به مقام فرزانگیو فقیه ئت متکلم یاز ه ،از مصاحبت او ناگاه بهست که دیگر ا
یکی از نخستین  ،ز ملاقات با شمسپس ا که چاانرسید.  «(زنده و تاده شدن»تود او 

/ زهی حسن تدایانه، چنراغ و شنم  هنر تاننه    » :شمارد میبر« فرزانگی»اوصاف او را 
  .(11: ۲9 ۀترجین  شنمار  ، ۸7۷۸، )مولنوی « ، زهنی تورشنید ربنانی   فرزانهزهی استاد 
ر کنردن زنندگی   تن  تنر، بهتنر و تنوش    در مطلوب به نقش و اهمیت فرزانگانکه  فردی
 و حتنی  ه اسنت ی متعدد آن را تبیین کردها نو داستا ها و در قالب تمثیلواقف  ها انسان
بنه   ؛تعبیر کرد را هم به تبعیت او از فرزانگانمس سپردگی او به ش / دلتوان نوع سر می

در شمس دید و تاب  او شند و موجنب   ی انسان فرزانه را ها ویژگیتمام  ،عبارت دیگر
فرزانه بود کنه او   سپردگی به پیر . این سر/ دل(7 :۸7۱۱)افلاکی،  ۱۱گشت دریغ مریدان

آن  همنۀ تاریخ ادبی و بلکه فرهاگی ایران برکشید و تود نیز صناحب   را میان مجموعۀ
)به قول ایزوتسو انسان مقندس(  « شای ژن»شر  دور، ر دشد که لائودزه  ییها ویژگی

و در ادبینات انگلیسنی    «Intelept»و در ادبینات لاتنین    «فرزانگنی »و در مااب  فارسنی  
«Sage »در نگناه   وم فرزانگنی و حقیقنت وجنودی آن   جندای از تبینین مفهن    .اند دهنامی

 مرتبه تکنرار شنده کنه از اینن تعنداد      ۲۸ ۱۵مولویماظوم آثار در « فرزانه» ۀواژ ،مولوی
 آمنده ، چهار، سه و ین  بنار   سیزده ،باد و ترجی  مثاویترتیب در غزلیات، رباعیات،  به

بنه کنار رفتنه     مثاوی معاویکه عاوان فرزانه در ای  هاز سه مرتب جالب ایاکه ۀنکت است.
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شناید   اشاره دارد. ابراهیم(و  )محمد العزمااولودو پیامبر در دو فقره به تصریح به  ،است 
مجموعه به  «فرزانه»و لقب  عاوان ابراهیم از میان پیامبران الهی بایکی از دلایل انتخاب 

 منوردی و لذا در اندک  ۱۷ها سربلاد بیرون آمد آن گردد که او از همۀ مییی برها آزمایش
چنون  : »دانند  منی  )ع(ابنراهیم آن را درتور  ،برد می به کار مثاویدر  فرزانه راکه عاوان 

ر د .(17۱ ،۱  :۸7۱7 )مولنوی، « آتش آب تست و تو پرواننه / ای تلیل ح  اگر فرزانه
دارد که تداوند بنه   تأکید مسئلهبر این  و برد می به کار )ص(دیگر نیز برای محمد فقرۀ

، زمنین  آتنش، رود  قدرت تشخیص توب و بد را داده است و لذا باد، ،اجزای طبیعت
چون بدیدی هجنر  / گر نبودی چشم دل حاانه را: »فرمان تداوند هستادی در و... همگ

 ،عنام آمنده اسنت    صنورت  بهنیز که سوم  در مرتبۀو  (۲1۸۱ ،1  همان:« )آن فرزانه را
ر غنم و درد و رننج   داند که ه می به راز هستی واقف است وداند که  می فرزانه را کسی

 :است کاشی   نتیجۀ

 ای آزرده هر غمنی کنز وی تنو دل   
 

 ای بنود کنان تنورده     از تمار می 
 آن داننه اسنت   ۀاین تمار اشنکوف  

 
 گننه و فرزانننه اسننتآآن شااسنند ک 

  (79۷۷ ،۱  :)همان  
دانند کنه ینا     منی  کسنی بنرای   را صفت فرزانگی ،ثاویمحاصل سخن ایاکه مولوی در 

باشند کنه    )ص(بیرون آید و ینا چنون محمند   ابتلائات الهی سربلاد  وار از همۀ ابراهیم
با آن تجربه  ۱۱ی که ضمن وقوف بر اسرار هستیو یا کس بین او و هستی نباشدای  هدپر

نیز جز در منوارد تناص کنه بنه     باد  و رباعی و ترجی  دیوان شمسدر  زید. می زیسته،
  در معاای عام به کار رفته است. ،تصریح دارد ۱9الدین زرکوب و صلاح شمس
در ذهن و ضمیر مولنوی  حقیقت فرزانگی فرزانه و مفهوم ه، فرزان واژۀجدای از  اما

ی هنا  در قالنب داسنتان   هنا  به نقش و جایگاه این ساخ از انسنان و  حضور جدی داشته
نمنود  ... و / ولیّضمیر پیر وارسته و روشن دقوقی/ /ت طبیب الهی/ تضرتمثیلی در هیئ
بر این اساس و بر مباای زندگی و معیارهای عملی، فرزانه همچنون  است.  و بروز یافته

شنود کنه    می حکیم حاذقی اطلا  و ۵۸استاد به ۵1مثاویطبیب الهی در نخستین داستان 
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پاسنخ   نینز  او و حتی صرف دیدار کاد می و تاها با نظر دردها را درمان ۵۲بدون کوشش ی

 ی هستی است:  ها پرسش همۀ
 الؤای لقننای تننو جننواب هننر سنن 

 
 وقال مشکل از تو حل شود بی قیل 

 چه ما را در دل اسنت ترجمانی هر 
 

 دستگیری هرکه پایش در گل اسنت  
 (9۱ن9۷ :۸  )همان:  

 بر( Chalmers, 1868: 8 ؛Giles, 1950: 48) لائودزه نیز به ماناد گفتمان مولویدر 

کاند   منی  تأکیند . او شده اسنت  تأکیدشرط لازم فرزانگی  عاوان به اندیشی باطن و درون
 فرایاد فرزانگی و رسیدن به مخزن دانایی نیازماد زمان است: 

 عمرهننا بایسننت تننا دم پنناک شنند
 

 تننا امننین حضننرت افننلاک شنند   
 (۸1۵ ،۲  :۸7۱7مولوی، )  

« عمین ...  حفنره  در دید ها استخوان/ رفی  ابله یکی عیسیبا  گشت»داستان تمثیلی 
 در مقنام انسنان فرزاننه، مردگنان را جنان      )ع(گویای این امر اسنت کنه عیسنی    نمونۀ
 :  جوید می ده بیگانه راجای پاک کردن درون، مر مرد مدعی به و حال آنکهبخشد  می

 را بیمنار  این نیست تود غم چون
 

 را منردار  این نیست جان غم چون 
 او سننت هکنرد  رهننا را تنود  منردۀ  

 
 رفنننو جویننند را بیگاننننه منننردۀ 

 (۸۱۸ن۸۱1 ،۲همان:  )  
تانه در  زمین دیگران، به فکر اصلاح  پا ساتتنجای بر بهفرزانه  حکیم و انسانلذا 

 درون است:  
 در زمننین دیگننران تانننه مکننن   

 
 کار تنود کنن کنار بیگاننه مکنن      

 کیسننت بیگانننه تننن تنناکی تننو   
 
 

 کننز بننرای اوسننت غمانناکی تننو   
 دهی تا تو تن را چرب و شیرین می 

 
 گنننوهر تنننود را نبیانننی فربهنننی 

 (۲۵۱ن۲۵7، ۲  :)همان  
کنه شنادی و    کسی اسنت ی انسان فرزانه باید گفت او ها ویژگیبر اساس مجموعه 

اسنت   «ما هیچ ما نگناه » از نوع نگاه او عمدتاً نوع و ۵7داند میرا دو روی ی  سکه غم 
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کرات  مولوی به. است نامیده شده تواهش به اصل کاش بیادیان شرقی،  که در قاموس 
 «تنواهش  کاش بنی »اصل  ،و فرزانه و شرط کمال  انسان کامل کردهتوجه  مسئلهبه این 
کاد که بعد از تحمل  می را روایتای  هشیخ فرزان . او در داستان تمثیلی دفتر پاجم،است
 تمانا و تنواهش  ای  هرا بندون ذر داراینی تنود    ، همنۀ هنا  و کسب کنردن مرارت  همۀ
  بخشد: می

 چون طم  تواهد ز من سلطان دین
 

 فر  قااعنت بعند از اینن   تاک بر  
 زناند  ین  همنین فنن منی    انبیا هر 

 
 ایشننان کاانند تلنن  مفلننس کدیننۀ 

 (۲۷1ن۲۵9 ،۱  :)همان  
   ی تود هیچ تواهشی ندارد:ها کاش او در ازای همۀ

 آرم در نظننرهشننت جاننت گننر در
 

 ور کام تدمت من از توف سنقر  
 جنوی منن   مؤمای باشنم سنلامت   

 
 بندن زان  این هنر دو بنود حنظ     

 دا و آنگنناه مننزدعاشنن  عشنن  تنن 
 

 تمن وآنگننناه دزدجبرئینننل منننؤ  
 (۲۷17ن۲۵99: )همان 

آزادی تود را  عاشقی کوشش دارد ولی تماایی حتی تماایدر مقام ای  هچاین فرزان
 نیز نخواهد داشت:  

 بانننده آزادی طمننن  دارد ز جننند
 

 عاشنن  آزادی نخواهنند تننا ابنند    
 ( ۲۷۲9همان: )  

)و البتنه تمنام فرزانگنان عنالم از     یکی دیگر از ویژگی انسان فرزانه در نگاه مولوی 
دلینل   ینتنر  مهم به ماناد لائودزه اواست.  گویی سکوت و کمدعوت به جمله لائودزه( 

را نیز کژفهمی اذهنان و فقندان زبنان از ین  سنو و عظمنت       تود سکوت و تموشی 
 داند:   می سویی دیگر از بخشی تاموشی نجاتو تجربه و پیام تود 

 مجملننش گفننتم نگفننتم زان بیننان
 

 ورنه هنم افهنام سنوزد هنم زبنان      
 منن ز شننیریای نشسننتم رو تننرش  

 

 ی سنخن باشنم تمنش   رّمن ز پ ن  

 گویم ز صند علنم لندن    ی  همی  در هر گوش ناید این سخن تا که 
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 (۸۷۵۲ن۸۷۵1 ،۸  :)همان  ی

و  ۵1دهند  منی  فرزانگانی ماناد زکریا، منریم و... نسنبت   اولیا و او این صفت را به
ند و برتلاف گذرا می تاهایی و سکوت زندگی، داند که در آرامش می را کسی فرزانه

یی هستاد و بعند از سنخن،   جو ز در پی ارضای حس سخاوری و مشتریکسانی که ا
 هرگنز تهنی نخواهند     )ص(پینامبر اسنلام   چنون هم وجودشنان  ،تواهاند شند  تالی 
  شد:

 گفت تود را چاد جویی مشنتری   تری ای که در معای ز شب تامش
 وسننر بجابانانند پیشننت بهننر تنن    

 
 ...رفت در سودای ایشان دهنر تنو   

 غیننرتم آینند کننه پیشننت بیسننتاد  
 

 تادنند عاشن  نیسنتاد    بر تنو منی   
 عاشننقانت در پننس پننرده کننرم    

 
 زنننان بننین دم بنندم بهننر تننو نعننره 

 شعاشنن  آن عاشننقان غیننب بننا   
 

 عاشننقان پنناج روزه کننم تننراش   
 چانند هاگامننه نهننی بننر راه عننام   

 
 گننام تسننتی برنیامنند هننیچ کننام  

 متصل چون شد دلت بنا آن عندن   
 

 هین بگو مهنراس از تنالی شندن    
 امر قل زین آمندش کنای راسنتین    

 
 کم نخواهد شد بگو دریاست اینن  

 (7۸9۱ ن7۸91 ،۱  :)همان 
این  ،(نیز جیای دائو دِو البته در )یکی دیگر از اوصاف فرزانگان در نگاه مولوی 

)دنیای پیش مرگ( سویه  نظر رویکرد به مسائل و امور این از این دسته از افراد است که
  :آمیخته کهنکته را با این تعبیر در او این ترند. واپس هاز هم

 تننر بننود او در هاننر  هرکننه کامننل
 

 تنر  پیش صورت به او به معای پس  
 ( ۸۸۸۷: 7)همان،   

  :کاد می تبیین را در قالب تمثیلاین حالت  ،و در ادامه
 چننون کننه واگننردد گلننه از ورود 

 
 پس فتد آن بز کنه پیشناهای بنود    

 لاننی پسننین  پننیش افتنند آن بننز  
 

 اضح  الرجعی وجنوه العابسنین   
 پس مجو پیشی از این سر لای باش 

 
 های بناش واگشتن تو پیشنا وقت  
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 آترون السابقون بناش ای ظرینف   
 

 ظرینف  ۀبر شجر سناب  بنود مینو    
  (۸۸۲۸ن۸۸۸9)همان:   

شنود کنه نشنان از     منی  هم دینده  جیای دائو دِاین نوع نگاه به جایگاه فرزانگان در 
 ی حکیم وها در بیان جایگاه انسان این نوع بیانمشابهت نوع نگاه این دو در استفاده از 

 جیانی  دائنو دِ پاجناهم  دفتنر   که بنا  مثاویدر  ها از این تمثیل دیگر یکی ۵۱فرزانه دارد.
 ۵۵(فینه مافینه   البتنه  و) دفتر چهارم تمثیل .قابل مقایسه است نیز( 171: ۸791)پاشایی، 
ده اشاره کر ها انسان گانۀ بادی سه تقسیم به )ص(پیامبر اسلامگفتار به تبعیت از است که 
   :است
 این سوم هست آدمی زاد و بشر... 

 

 نننیم او ز افرشننته و نیمننیش تننر   

 نننیم تننر تننود مایننل سننفلی بننود 
 

 ننننیم دیگنننر ماینننل عقلنننی بنننود 
 آن دو قوم آسوده از جای و حنراب  

 
 وین بشر با دو مخنالف در عنذاب   

 وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند 
 

 شنندند سننه امننتآدمنی شننکلاد و   
 سنت  هی  گره مستغر  مطل  شند  

 
 ست... همچو عیسی با مل  ملح  شده 

 قسم دیگر با تنران ملحن  شندند   
 

 تشم محض و شهوت مطل  شدند... 
  (۸۱۲۵ن۸۱11 :1  :۸7۱7مولوی، )  

با توجنه  گانه، فرزانگان  ی سهها به ساخو البته با توجه به نوع نگاه مولوی و لائودزه 
 کااندۀ  )ماناند عیسنی کنه درمنان     گیرنند  منی  قرار گروه نخست ۀدر زمربه نگاه مولوی 

قرار دارنند  آن گروهی  با توجه به نگاه لائودزه در زمرۀ و (ستها دردهای معاوی انسان
  هنا  برها و کرگدنببر تواناد  می وزیاد  می آویزند بلکه می میرند و نه در زندگی می نهکه 
 نسنبتاً کنه صنورت    با توجه به نقنش فرزانگنان   ،ها کی دیگر از این تمثیلی. الب آیادغ

مرِی کردن رومینان و  » :استهم قابل رصد  جیای دائو دِوهفتم  دفتر چهل مشابه آن در
   ۵۷«.چیایان در علم  نقاشی و صورتگری

و کاستن و کم کنردن  اشاره به صیقلی  ( است که71۵۵ن 71۱9) مثاویاول  دفتردر 
در  لائنودزه نینز   اسنت.  هوت و میل تا تهی کردن کامل درونورزی و ش آرزو و اندیشه
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کاند:    می توصیه / کمالاندیشه را برای رسیدن به حالت تهیت و کاستن این دفتر کاهش ی

/ از کاسنتن و بناز   ۵۱کاهند  می هر روز اندوزد/ آموتتن دائو را/ می آموتتن را/ هر روز»
 بر جهان ظفنر  پس غالباًشود/  می رسد/ و کارها همه کرده می کاشی به بی /۵9هم کاستن

مراد  .(Chalmers, 1868: 37) «از کاش، بر جهان ظفر نتوان یافتکاشی/  یابد/ از بی می
که بدون کاش و دست بنردن در سنیر طبیعنی    هر که است نایلائودزه مولوی نیز ماناد 

قبول  حقنای    مستعدِ ،کرد حاصل اندرون صفایشد و  مشغول ریاضت و تفکر عالم به
 اوصناف  از کنن  صنافی  را تنویش »ت ابیاهم که با  مثاویتواند بود. در  )فرزانه( عالم

 از گنو  قصنه  نهنان/  علنم  از تنواهی  مثالی ور ...تود//  صافِ پاکِ ذات ببیای تود/ تا
چاین اصلی را با توجه به  ،شود می ( آغاز71۵1: بیت ۸7۱۵)مولوی، « چیایان و رومیان

منرتبط بنا ویژگنی     یهنا  یکی دیگر از این تمثینل  کاد. می تمثیل چیایان و رومیان تبیین
مولنوی  است. « آب»ی نمادین ها با ویژگی ها فرزانگان ربط و نسبت این طیف از انسان

کنرات در طنرح    یکی از عااصر نمنادین طبیعنی بنه    عاوان بهرا  هم به ماناد لائودزه آب
 عانوان  بنه آب در این زمیاه  .(1۸ن7۱: ۸7۷۵، یای)تاجد است بردهمعاای عرفانی به کار 

. از سویی دیگر اند دهش مانادهبه آب صاف  عالم  فرزانگان و عمدتاً یعرفرمز طهارت م
بنودن و   ی انسان فرزانه بازگشت بنه سنادگی و طبیعنی   ها جایی که یکی از ویژگیاز آن

و  مورد توجه مولوی بنوده اسنت  نیز کودکی  ۀتوجه به دور ،پرهیز از میان مایگی است
، سرشارکاادگی، تاکسناری  و کودکی در همین تاموشی، پاکی د وجه اشتراک آبشای

 و افتادگی و... باشد: 
 هین بیایید ای پلیندان سنوی منن   

 
 که گرفت از توی یزدان توی من 

 ( ۲11 ،۱  :۸7۱7)مولوی،   
 کاد:  می ویلگونه تأ ه و در تفسیر این بیت، آب را ایندر ادام

 اولیاسنت تود غرض زین آب جان 
 

 هنای شماسنت   که غسنول تیرگنی   
 ( ۲۲۸)همان:   

هم طاهرند و هم مطهر. چونان آب،  )اولیا( ی فرزانهها دهد که انسان می نشان سپس
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با القابی که  )شمس( ، مولوی تطاب به فرزانه روزگار تودها در یکی از غزلهمچاین  
یکی از اوصاف او را آب  ،کاد می نور، سور، بحر و... یادهمچون یار، غار، نوح، روح، 

 داند:  می )مطهر بودن( بودن
 روز تویی روزه تنویی حاصنل درینوزه تنویی    

 
  

 آب تویی کوزه تویی آب ده اینن بنار منرا     
  (۲1 ،7۷ غزل :۸7۷۸)مولوی،   

 دائو دِدر  که اتفاقاً دارد آب صفت و نسبت فرزانگی و ربط از او ویژۀ درککه نشان از 
  .شود می و ربط با فرزانگی دیدهلفه در نسبت هم این مؤ جیای

این نکته اسنت کنه فرزانگنان     در نگاه مولوی، ی فرزانگانها یکی دیگر از ویژگی
جای زیستن با من کناذب و دروغنین بنا منن و      به ها برتلاف سایر تی  و شخصیت

 ۷1وار کرگدن ،به تعبیر بوداکااد و به همین دلیل فرزانگان  می تود زندگیواقعی تود 
جنای   توجه و به ر مقابل اقبال و ادبار دیگران بیی دها نانسازید. چاین  می تاها و ت 

چانین   کااد. نظینرۀ  می تویشتن تویش را واکاوی ،دایاکه در پی رضایت مردم باشا
اسنت کنه بعند از     مثانوی گاج در دفتر ششم  ، داستان جویادۀمثاویانسان فرزانه در 
 چانین  ۷۸وجنودی اوسنت   ایاکنه گناج حقیقنی در تاننۀ    معرفت به آگاهی و کسب 

 گوید:  می
 دان مرا تنواهی فنرو    تواه احم 

 
 تواهی بگنو  آن من شد هرچه می 

 گمنان  من مراد تنویش دیندم بنی    
 

 هرچه تواهی گو مرا ای بنددهان  
 ردرد گننو ای محتشننمتننو مننرا پ نن 

 
 پیش تو پر درد و پیش تود توشنم  

 مطنار وای اگر بر عکس بودی این  

 

 پیش تو گلزار و پیش تنویش راز  

  (1771ن17۲۷ ،۵  :۸7۱7)مولوی،   
اگر تمنام هسنتی او را بسنتایاد ینا نکنوهش      ای  هچاین انسان فرزان ،در نگاه مولوی

 :  شداو تللی وارد نخواهاد  در ارادۀ ،کااد
 گنر همننه عننالم بگویانندش تننویی 

 
 ره یننزدان و دیننن مسننتوی   بننر 

 



 
 

 

  
 ایو تحلیل مقایسهبررسی         

 در نگاه... مفهوم فرزانگی                   159      
 شننانگفتتننر از  او نگننردد گننرم  ی

 
 جننان طننا  او نگننردد جفتشننان   

 ور همنننه گویاننند او را گمرهنننی 
 

 کننوه پاننداریّ و تننو بننرگ کهننی  
 او نیفتننند در گمنننان از طعاشنننان 

 
 او نگنننردد دردماننند از ظعاشنننان 

 بلکه گر درینا و کنوه آیند بگفنت     

 

 گویدش با گمرهی گشتی تو جفنت  

 هننیچ ینن  ذره نیفتنند در تیننال   
 

 حنال یا به طعنن طاعانان رنجنور     
 ( ۸۱۲۸ن۸۱۸۵ ،7همان:  )  

رغبت جامعه و گرایش توده که وجود  نه ،فرزانهملاک درستی و محبوبیت  رو ازاین
)نظیر  رو بودن و اعتماد به نفس فرزانگان عالم سختاست و دلیل  تود انسان فرزانه

)وجود و جان هستی(  ها به ماب  والا گرمی آن که پشتپیامبران( نیز نه در اقبال توده 
 : ایستاد می مردم و بر این اساس حتی در مقابل تودۀاست 

 گنرم  هرکه از تورشید باشد پشت
 

 رو باشد نه بیم او را نه شرم سخت 
 حننذر همچننو روی آفتنناب بننی   

 
 در سوز و پرده گشت رویش تصم 

 رو بند در جهنان   هر پیمبر سنخت  
 

 یکسواره کوفت بنر جنیش شنهان    
 از تنننرس و غمنننیرو نگردانیننند  

 
 تاننه تاهننا بننزد بننر عننالمی   ینن  

 شوخ رو و چشم سای باشد سخت 
 

 کلنننوخراو نترسننند از جهنننان پ   
  (1۸17ن1۸79 ،7  :)همان  

 ، طبیبان الهیاولیا، انبیا، انسان کاملفرزانه )همچون  بدیهی است که عاوان و تعبیری
یی اسنت کنه   هنا  آن صنفات و ویژگنی   همنۀ  ما، جام  ( در قاموس ادبیات عرفانیو...

 و یناد ا از« جنن  شنای »بنا عانوان    جیانی  دائو دِز نیمی از کل کتاب لائودزه در بیش ا
)ع( و اهیمپینامبران النوالعزمی همچنون ابنر     آن را درتور اوصاف همکاد و مولوی  می
 .داند می )ص(محمد
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 گانه پنج یها ساحت مبنای بر مولوی دید از فرزانه )حکیم و...( یها ویژگی 

 عواطف احساسات، اعتقادات و باورها

 هیجانات و

 و ها تواسته

 نیازها

 کردار گفتار

کاستن آرزوها و  تدا عش  عاش  آگاه و بیدار

 امیال

 سکوت

 

 دردها کاادۀ درمان

 درون ۀکااد اصلاح

دوستی با تدا  تاهایی الهی اسرار بر واقف
 )ابراهیم(

 هر جواب او لقای گویی کم
 الؤس

 و نگری درون

 اندیشی درون

تواهان تکامل  آرامش

 وجود تویشتن

 تواهش بی کاش 

 رنج هر ایاکه به آگاه
 کاش است. ی  نتیجۀ

 و آرزوها ۀکاهاد  صفای درون افلاک امین
 ها تواهش

عدم توجه به اقبال و 

 ادبار دیگران

ی ها تیرگی ۀکااد پاک   

 وجود آدمی

شادی و غم را دو روی 

 اند ی  سکه

 جهان بر کاشی بی با   

 دیاب می ظفر

  گیری نتیجه. 5
 لازم شنرط  کنه  دهند  می نشان مولوی و لائودزه نگاه در فرزانه مفهوم و تحلیل بررسی
حضور مفهنوم   بسامد و فرزانگی است مقام به رسیدن ابدی و جاوید زندگی به رسیدن
 دهاندۀ  نشنان  معانوی  مثانوی  و جیانی  دِ دائویعای  ،بشری گذارتأثیردو متن  در فرزانه
مفهنوم و   اینن  تطبیقنی  بررسی. است آن صاحبان ضمیر و ذهن در آن ارزش و اهمیت

 وجنوه  برتنی  از ن این امنر اسنت کنه جندای    دو مبیّ این بیای جهان در تی  شخصیتی
. وجنود دارد یی زینادی نینز   هنا  اشتراک و شباهت نگاه مولوی و لائودزه، نوع در افترا 

 جیانی  دائنو دِ در ویرها و اوصناف فرزاننه   تصن یکی از وجوه افترا  در این است کنه  
غیرمستقیم و در قالنب   صورت بهدفتر از کل کتاب( و در مثاوی  ۲۱مستقیم ) صورت به

کنرات از فرزانگنان و    دفتر( به ۱۸) جیای دائو دِتمثیل است. لائودزه در نیمی از کتاب 
و  هنا  و مولوی نیز بیشتر در قالنب تمثینل  نام برده  «شای ژن»فرزانگی با تعبیر و عاوان 
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و تعابیری دیگنری پرداتتنه    ها به بررسی جایگاه این تی  با عاوان ،ی نمادینها داستان ی

فرزانه  مرتبه واژۀ ۲۸زیاد تویش تاها  است. او برتلاف لائودزه در مجموعه آثار نسبتاً
ا در قالب تعابیر و مفاهیم دیگنری همچنون   را به کار برده؛ مفهوم و معانی نمادین آن ر

تببنین   هنا  و حکایت ها حکیم/ طبیب الهی/ تضر/ دقوقی/ عیسی و... و در قالب تمثیل
به این امنر یقنین    داند که به راز هستی واقف گشته و می فرزانه را کسیکرده است. او 
اسنت. او در فنرازی    / کنردار انسنانی  ی  کناش  ۀدرد و رنجی نتیج یافته که هر غم و

 ابتلائنات الهنی سنربلاد بینرون     وار از همنۀ  داند که یا ابنراهیم  می دیگر، فرزانه را کسی
 زیند.  می زیسته، ن وقوف بر اسرار هستی با آن تجربۀ)ص( ضمحمدآید و یا چون م می

 دائنو دِ هفنتم  و ویژگی فرزانگان را در دفتر شصتالخطاب تمام  در مقابل لائودزه، فصل
دانند.   منی  ترک سنیادت و امسناک  )تسه( و افتادگی و تواض  )چیان( و شفقت ، جیای

ین اوصناف  تر مهمنگاه این دو به جایگاه و مفهوم فرزانه نشان داد که ای  هبررسی مقایس

محتناط و اهنل حنزم بنودن و تنرک       ، گمانام بنودن و ناشنااتتگی و   و ویژگی فرزاننه 
مالکینت و   ی علوم، ترکها کاری تردهحصر و پرهیز از و حد ی بیها و زیرکی ها ذکاوت

کلامنی حتنی    رهیز از سخن و دعوت به سکوت و بیسادگی و پرهیز از تودتواهی، پ
دلیل کژفهمی اذهان و فقدان زبنان از ین  سنو و عظمنت تجربنه و       در موارد ضرور به

کااند   می تأکیداز سویی دیگر است. هر دو بر این ویژگی فرزانه  بخشی تاموشی نجات
مکمل یکدیگر بدانند.  )شادی( را  ها )غم( و آسانی ها انه کسی است که دشواریکه فرز

 ی مشترک فرزانگان در آثار لائودزه و مولوی به قرار ذیل است:ها دیگر ویژگی
و سنودمادی،   انند  دههر دو از تمثیل آب برای بیان ویژگی تی  فرزانه بهره بنر  .۸

تاموشننی، سرشننارکاادگی، تاکسنناری و افتننادگی آن را وجننه اشننتراک ایننن دو    
 . اند دهبرشمر
ی ممکن کاش ها تواهشی فرزانه/ حکیم از میان حالت کاشی و بی هر دو به بی .۲
 تأکیند با کاش و بنا تنواهش    تواهش/ کاش و بی کاش/ بی تواهش/ تواهش بی بی

( نام wu- wei) کاشی کاش بیلائودزه بر اصلی است که از آن به  تأکیدچه دارند؛ اگر
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 تواهش فرزانگان بوده است. مولوی بر اصل کاش بی تأکیدشود و  می برده 
، جیانی  دائنو دِ و  مثانوی تصویر مشترک مرتبط دیگر با وصنف فرزانگنان در    .7
و  انند  دهباندی کنر   را در سنه طینف طبقنه    ها ست که هر دو انسانها بادی انسان طبقه
 مردگنان بنه تعبینر مولنوی( را در گنروه تاصنی قنرار        کاادۀ ی فرزانه )زندهها انسان
 نه ودهد که دارای زندگی متعالی هستاد  می دهاد. لائودزه فرزانه را در طیفی قرار می
 هنا  تواناد بنر ببرهنا و کرگندن    می زیاد و می آویزند بلکه می میرند و نه در زندگی می

دهند کنه ماناند عیسنی      می گروهی قرار ی نیز فرزانگان را در زمرۀو مولو غالب آیاد
 ست.ها دردهای معاوی انسان ۀکااد درمان
و  مثاویحکیمان در ی فرزانگان/ ها ک دیگر در بیان کاشتمثیل و تصویر مشتر .1
ه تهنی  جای توجه به جهان بنرون، بن   اشاره به این است که فرزانگان به جیای دائو دِ

وجودی و کاستن و کم کنردن آرزو و مینل تنا تهنی      دادن آیاۀکردن درون و صیقل 

منری کنردن   »گمارند. مولوی اینن حقیقنت را در تمثینل     می کردن کامل درون همت
ی رواینی  هنا  کاد که رومیان/ صوفیان با توجه به کناش  می برجسته« چیایان و رومیان

 مسنئله زه همین جالب ایاکه لائود رابت نزدیکی دارد. نکتۀحکایت با تی  فرزانگان ق
 کرده است. اشاره جیای دائو دِهفتم و را در دفتر چهل

بنر اینن امنر     تأکیند  ،یکی دیگر از اوصاف فرزانگان در نگاه مولوی و لائودزه .۱
سویه )دنیای پیش از مرگ( از  نظر رویکرد به مسائل و امور این است که فرزانگان از

ترنند. مولنوی در    از همه پنیش همه واپس و از نظر توجه به حیات معاوی و معقول 
تنر بنود او در    که کامنل هر»داند که  می دفتر سوم این دسته از افراد را مصدا  کسانی

پس »گیرد که  می و در قالب ی  تمثیل نتیجه« تر پیش صورت  بههار/ او به معای پس 
و لائنودزه  « مجو پیشی از این سر لای باش/ وقت واگشنتن تنو پنیش آهانی بناش     

 داتته است.به این تصویر پر ۵۵فتر در د ویژه بهدفتر  حداقل در سه
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 جینگ( و مولوی نگاه لائودزه )دائو دِ ی فرزانه درها ویژگی ای بررسی مقایسه ی

در نگاه  در نگاه لائودزه و آیین دائو در نگاه مولوی 
 ایزوتسو

 انگلیسی لاتین

تی  
 شخصیتی

 انسان مقدس شای ژن فرزانه
intelept sage 

و کمیت 
 بسامد مستقیم

جیای  دفتر از کل دائو د   ۲۱ فرزانه( ۀفقره )با قید کلیدواژ ۲۸
 دفتر( ۱۸)

   

ای و یتضم
 غیرمستقیم

    دفتر ۸۱ با عااوین ولی، حکیم، طبیب و...

یادکرد 
تمثیلی/ 
 نمادین

به سه قسم )فرزانه  ها بادی انسان طبقه
 دردها( کاادۀ رماندر گروه نخست د
سرشارکاادگی و پاکی آب )افتادگی، 
 ی درون(ها تیرگی

 صوفیان در داستان چیایان و رومیان
 قالب و امیال در آرزوها )کاستن

 تمثیل(
 

 بنه سنه قسنم    ها بادی انسان طبقه
 نننه )فرزانننه در گننروه نخسننت 

 زننندگی در نننه و میرننند مننی
 و ببرهنا  بنر  تواناد می و آمیزند می

 (شوند غالب ها گرگدن
 آب )افتادگی و پاکی(
 کودک )سادگی و پاکی(

 مرگ فرزانه نسبت و ربط تمثیل
 و زندگی و سختی و تشکی با

 طراوت و تری با حیات او

   

تصاویر 
 پارادوکسی

ا وجود پس بودن پیش بودن از همه ب
افراد واپس و از  )از ی  نظر از همۀ

 نظر دیگر جلوترند(

پیش بودن از همه با وجود پس 
 ،تالی  پر، بودن

 الکن  گویا، تیزبیننادان  
عارف رویگردان ، مشهور گماام

 از دانش

   

 و غم پاندولی دو نظام به باورماد  توصیفات
 هستی/ ستون عاوان به شادی

و ابتلائات  ها سربلاد در همه آزمایش
الهی/ فقدان پرده بین او و هستی/ 

 رازدار راز بین
 

آرام و اهل /طریقت تجسم
 وض  به رضایت/ ترساد

 در نکردن دتالت و موجود
 از برتر/ نگری باطن/ آسمان کار
 هم/ روزمره حیات شر و شور

/ مدار سیاست هم فیلسوف
/ اشیا طبیعی همراه با نظم

 انجام به مباهات عدم/  میل بی
باورماد به دو  بزرگ/ کارهای

 مانرکن غم و شادی توأ

   

مصادی  
 فرزانگی

/ الدین شمس/ محمد/ ابراهیم
 الدین صلاح
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 ها نوشت پی 
طری  چیاینان آشناا   . به گمان من محتمل است که ایرانیان با آیین بودا نیز تاصه در تراسان بزرگ از ۸

گنویم   ثیر تفکر چیای تاصه متون بودایی چیای و دائویی در فرهای ایرانی چیزی نمنی شده باشاد از تأ

   .(۸۸: ۸791که سخن به درازا کشد )پاشایی، 

 از اسنت: در برتنی   آمنده  چنین  تناریخ  کتناب  در ابرهارد از نقل به ،تفکر برای راهی دائو کتاب . در۲

 سنفر ( بخنارا  و سنمرقاد ) سنغد  و هاند  تا او دیگر مااب  بر باا و رفت ترکستان به آمده لائودزه روایات

 مکتنب  و لائنوزه  نفوذ گویای شد می پخش ابریشم جادۀ راه از احتمالاً که حکایات این اما. کرده است

 .(71: ۸791 پاشایی،) ستها سرزمین این در دائو

یاها با عااوین پیر، پیر بزرگ، معلم، فیلسوف، مرشند، دکتنر، ینا کشنیش     ؤالگوی پیر فرزانه در ر . کهن7

ها با عاوان پادشناه، آدم فرزاننه، ینا جنادوگری کنه بنه        الگوها در افسانه کاد. این کهن شخصیت پیدا می

کاد تنا از گرفتناری نجنات یابند،      ز طری  عقل برتر به او کم  میشتابد و ا کم  قهرمان گرفتاری می

(. پیرتردماد ۸77: ۸7۷۱ نوردبای، -)هال الگوی پیر فرزانه مظهر زندگی نیز هست کهنشود.  نمایان می

ریزی است و  گیری و برنامه نیکو، تصمیم شود که انسان نیازماد درون بیای، تفاهم، پاد زمانی پدیدار می

   .(۸۸1: ۸7۵۱)یونی،  ه تاهایی این نیاز را برآوردبقادر نیست 

 ،در این کتاب و بر مباای شاتص تیپنی که پل دی تیگر و باربارا بارون تیگر  هار شااتت مردم ن : .1

 تار  نیست. قسم ۸۵ها از  ساخ روانی انسان

 شااس آمریکایی روان مطرح شد و بعد ها اولین بار توسط دیوید کرسی وتوی انسان بادی تل  طبقه. ۱

وتوهنای انسنان    از دید برنز طبای  و تلن   .(۸۱۱ن۸1۸: ۸7۱۱)تیگر،  آن را تکمیل کرد تانم لیادا برنز

 شااسان ی  طب  دارند. نمونه فلاسفه و نویسادگان و روان رایبکاد.  در تمام طول زندگی تغییر نمی

دفتنر  گرا به ویژگی تی  فرزاننه بنه    ودی  متفکر  دریافتگرای  شه . بر اساس همین نزدیکی تی  درون۵

   .(1۸۷: ۸791پاشایی،  ؛Chalmers, 1868: 37) رجوع شودجیای  دائو دِ وهفتم چهل

 گنوش  تنوب  هانر  دارای دل، هنم  ،.. افراد این نوع تین  ناصح و. ایثارگر، بخش، یتسل دوست، . نوع۷

 .(۷ن1: ۸79۵)رضایی،  مهربان هستاد بخش، آرامش دادن،

 بنه  آسنان  دارای دیند  بیان، توش صبور، پذیرا، پشتیبان، پذیرنده، سازگار، متواض ، تی ،این   . ویژگی۱

 .(جا )همان قان  است همدرد و زندگی،

اهمیت آن و توجنه  دلیل ارزش و  که به« تانوادۀ تیبو»، یعای های معاصر ترین رمان . در یکی از بزرگ9

بر عدم حضنور چانین تیپنی در     ،نوبل ادبی را دریافت کرد ، جایزۀجای جهانی دوم دقی  آن به واقعۀ
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ا کنردن انسنان مندرن    اکتف أکید شده است و فرزانگی را فقطها ت عصر روشافکری و جای و تصومت ی

 کاد. می به چگونگی عالم و چشم پوشیدن از چرایی آن معرفی

زه، فرزاننه در طنول تناریخ     از نظر  فرزانگانی همچون لائود ،که در آیاده بررسی تواهیم کرد . چاان۸1

هنای   د تقلینل درد و رننج  صند  منردم وقنوف دارد و و در   ها و به راه رهایی همنۀ  رنج انسان بر درد و

 .(Chalmers, 1868: 291) بشریت است

)شنای جنن( بهنره بنرده     « سانسان مقد»کرات از تعبیر  به صوفیسم و تائوئیسم. ایزوتسو در کتاب ۸۸

: بخنش دوم،  ۸7۷۱وتسنو،  )ایز آن را  معادل همان فرزانه ینا حکنیم دانسنت   توان  نوعی می است که به

در سراسنر  »مده اسنت:  فصل دهم از بخش دوم چاین آ که در مقدمۀ  فصل نهم: جبر و اتتیار( همچاان

تنوان آن را   تنوبی منی   ه مورد استفاده قرار گرفته که بنه شای جن )انسان کامل( پیوست تائوتچیای واژۀ

دلینل ارتبناط    ی  انسان کامل در اصل ی  شمن )به» «.دل انسان کامل در اسلام دانستترین معا نزدی 

شده دارای سه بخش )بخش اول شنامل  گفتای است کتاب یاد« کامل بود. دار شدن(به متافیزی  و تبر

گاننه چاند فصنل    7۱فصل( است کنه از اینن فصنول     ۱فصل و بخش سوم  ۸۲بخش دوم فصل و  ۸۷

ع انسنان  از بخنش دوم( بنه موضنو    ۸۸از بخنش اول و فصنل    ۸۷ و ۸۵ ،۸۱ صورت مستقیم )فصل به

پینامبران   عربنی همنۀ   پرداتته شده است. مطاب  نظر ابن یعربی و آیین دائوئ مقدس و کامل در نگاه ابن

)فصنل چهناردهم از    رسد ر انسان کامل به کمال تود میتجسمی از انسان کامل هستاد و تجلی ح  د

 .بخش اول(

/ فیلسوف کهنن اسنت/ حکنیم    معای پسر زال یا پسر لائو )مادر باکره( لائوتسه/ لائودزه در لغت به. ۸۲

او  .(Giles, 1950: 12زیسنته اسنت )   سنال پنیش از منیلاد مسنیح منی      ۵11ای که در حدود  سالخورده

ه ها توسط شناگردان بنزرگ بسنط داد    آن وفان و فرزانگان که مکتب و اندیشۀبرتلاف بسیاری از فیلس

رگز افلاطونی برای تنود  اند که او سقراطی بود که ه شاگرد برجسته نداشت به همین دلیل گفته ،شد می

اتلاقی چاان فراگیر شد کنه در دورۀ  های  او در قالب آموزه ۀبا وجود این، اندیش (.Ibid: 16) ردپیدا نک

به حدی از اعتبار رسید که آترین امپراطور این دوره بر آن بود؛ با وجود  ،چیای تائو میایامپراطوری 

( او نخستین کسی بود که وعدۀ صلح داد و تافر بی Ibid: 13) تواند حکومت کاد ی  تائو، مرده نیز می

و  ۵۵ ،71، ۲۲( و دفتنر  Chalmers, 1868: 56(  و )Ibid: 15تود را از جای را ابراز کنرد )  حدوحصر

  ی بر اهمیت صلح در نگاه او اشاره دارد.همگ ۷۲

. اسنت  «دائنو » مفهوم ها، آن برانگیزترین بحث و باستان چین اندیشۀ در مفاهیم ترین محوری از یکی .۸7

( Reasonو تنرد )  (the Wordکلمنه )  (،Way)راه یا شریعت  ناپذیر دائو/ تائو،  با سه واژۀ ۀ ترجمهواژ
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 قالنب  در چیانی  فرهای در او از پیش که واژه این .(Chalmers, 1868: x) تعریف و تحدید شده است 

 متعنال  معاای جیای دائو دِ در داشت، عیای کاملاً وجهی و رفت می به کار انسانی عالم راه و آسمان راه

، در اینن کتناب   .(۷9: ۸791)پاشایی،  شد گوناگون تفاسیر تاستگاه رو، ازاین و یافت عمیقی متافیزیکی

یهنوه در   هنای عبنری و کلمنۀ    اتلاقی و متعالی عرضه شده است و شباهتی با آموزه بزرگ فلسفۀنظام 

 .(Giles, 1950: 12عبری دارد )

 لائوتسنه،  بنودا،  امثنال  بنه  )مشکلات روحی( بایند  این ساخ مشکلات رف  برای کام می گمان . من۸1

 امرسنون  ویتگاشاین، پاسکال، اسپیاوزا، آسیزی، فرانسوای سیسرون، ساکا، اورلیوس، مارکوس سقراط،

 کنه  چینزی  گویند  منی  که دارم همدلی شایگان دکتر سخن این با کرد. من تیلی رجوع ویتمن والت و

 آدمینان  از صنافی  و گنروه  فقندان  برنند،  می رنج آن از شدت به ساتی جوام  به نسبت امروزی جوام 

 .اندیشه پویا( ، ماهاامۀ۲۷/۷/۸79۱)ملکیان،  .است فرزانه

تگران و اهننل حننرف، هننا، صنناع . گفتانی اسننت رجننال سیاسننی و حاکمننان، نخبگنان و تکاننوکرات  ۸۱

ری هستاد که در جهان مندرن  ثیرگذار در ساتتن جوام  بشترین ارکان تأ پردازان و فرزانگان مهم نظریه

 .(جا ل متعدد نقش گروه اتیر رو به زوال و افول است )همانبه دلای

ا پرجیاا در نظام فکری لائودزه در مقابل ویجایانه یا اسنتدلال و عقنل قنرار دارد )پاشنایی،     . شهود ی۸۵

۸791 :1۸9). 

 بنیش  آنچه برایشنان  شااسی انیاگرام موشکاف هستاد و موفقیت و موقعیت طلب در نگاه تی . اهل ۸۷

 گنرا و  عمنل  ،(بلاندپرواز )طلنب   جناه  و بلاندهمت  .اسنت  شنان  های تود موفقیت ،دارد اهمیت همه از

 .(۱: ۸79۵)رضایی، داناد و...  می کل عقل و چیزدان همه را گرا هستاد. تود هدف

« تر از حرص و تملن  نیسنت   ر از نارضایتی و هیچ نقصانی بزرگت هیچ آفتی بزرگ». در نظر فرزانه ۸۱

 .(1۸۲: ۸791پاشایی،  ؛Chalmers, 1868: 36) 1۵دفتر 

کنرات   ، بنه جیانی  دائنو دِ در مجموعۀ غرضی فرزانه و بخشش بدون هدف و غرض  . شفقت و بی۸9

 .( Giles, 1350: 23)تکرار شده است 

گرایی و پدر لیبرالیسم فرهاگی است در این ننوع از لبیرالیسنم بنر اینن      . او از بزرگان مذهب تجربه۲1

 .(۸۷ ،7:  ۸7۷9شود که قدرتی فو  عقل وجود ندارد )ملکیان،  کید میأاصل ت

 تندا  را بشنر  حقیقنت  در فردى چاین شااسد، مى را ضرورى و ىکل  حقای بشر گوید مى که کسى .۲۸

در  .باشنیم  توانیم نمى هم تداگونه و نیستیم تدا ها انسان ما تداست، برازندۀ تدایى که بداند.. داند مى
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 را آن تحمنل  انسنان  ،شند  منى  عرضنه  او به  حقای اگر که بداند باشد، راضى کاملاً وض  این ضمن به ی

 .(7۱نداشت )همان: 

و عدم توجه بنه امنور منالایعای و رازهنای      «حکمت به من چه». این همان اصلی است که از آن به ۲۲

 بشااسنی،  را تودت اگر! بشااس را تودت فقط گفت می همواره سقراط مثل کااد. کسی عالم تعبیر می

 .(77۲ن7۲7 :۸7۱۱)ملکیان،  ندارد زیان دیگری چیز هیچ نشااتتن

تواهش، حکمت بنه منن    زندگی ایاجایی و اکاونی، کاش بی گانه شامل سکوت، . این اصول دوازده۲7

هنای   گزاری نسبت به هستی )یعای نسبت به پدینده  چه، اصلاح تویشتن، عش  آری دلبستگی نه، ح 

وض  جهان  به بهبودرزش داوری دیگران، باور توجهی به ا رویکرد سلامی و وداعی داشتن(، بیهستی 

تاب  اصل تدریج، زندگی بر اسناس صنداقت و احسنان و تواضن ، آهسنتگی، تفکین  مینان تنود و         

 .(۸797های تود است )ملکیان،  دارایی

ننه بنالا بنردن    »لت آهستگی فرزانه چانین آمنده اسنت:    یدر فض جیای دائو دِچهارم و . در دفتر سی۲1

همچانین در   .(۲۵1: ۸7۱1)پاشنایی،  « راه رفتن اسنت  ،رداشتنهای بلاد ب پاشاه، ایستادن است و نه گام

هاسنت:   میت آهستگی در حینات انسنان  مهمی وجود دارد که ناظر بر اه ، جملۀدر باب آهستگیکتاب 

   .(۸99۱)کوندرا، « شتاب با شدت فراموشی نسبت نزدیکی دارد ۀ کادی با حضور ذهن و درجۀدرج»

أمنان تأکیند   صنورت تو  تواهشی صرف به کاشی تام و بی بی« وی-وو»نمونه لائودزه بر اصل  برای .۲۱

تنواهش )یعانی انجنام فعنل و عمنل       مولوی بر اصل کاش بیحال آنکه  .(Chalmers, 1868: 7) دارد

شنود( توجنه    تعبینر منی  بدون توجه به تقاضای پاداش که در قاموس فرهای دیای اسنلامی بنه توکنل    

ورهای دروننی تحنرک و   دیگر در نوع ورزه و عرفان عملی این دو است. مولوی بنر شن   کاد. نمونۀ می

سنت. حنال   ا ای که مولوی بدون سماع صوفیانه غیر قابل تصنور  گونه جابش بسیار تأکید کرده است به

کناش و حرکنت، تخنت و     ( و معتقد است اساساGiles, 1950: 49ًستاید ) ودزه، ایستایی را میئآنکه لا

 های دائو بر همین اصل است. دهد و یکی از دعوت ی انسان را بر باد میتا  وجود

 .۱9۱: ۸791، پاشایی، ۱۸دفتر . ۲۵

 (Chalmers, 1868:54 ,26 ,53 ,52 ,29 ,3 ) ۵۱و  ۵۵، 71، ۲۱، 7دفتر  ن :. ۲۷

 .۷۵. همان: دفتر ۲۱

 .۷۲. همان: دفتر ۲9

 کانند نیکننی اسننت و بننه همننه نیکننی مننی  ن کننه فرزانننه نیننز در نگنناه او تجسننم برتننری   . چاننان71

(Chalmers, 1868: 8−9 ۵۵همان: دفتر ؛) 
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و  The sageمعنادل آن گناهی    ی واژۀهنای انگلیسن   و در ترجمنه  «intelept» معادل لاتین اینن واژه . 7۸ 

 آمده است.« شای ژن»و در متن اصلی )چیای( با عبارت  The wiseگاهی 

میرنند بناز از آدمینان سنه از ده بنه       زیاد و هم از آنان سه از ده می میاز آدمیان سه از ده ». به ماناد: 7۲

 ۱1(  یننا دفتننر   Giles, 1950: 49) 1۵( یننا در دفتننر   171: ۸791آویزننند )پاشننایی،    زننندگی مننی 

(Chalmers,1868: 36). 

دارم: یکی مهر اسنت و دیگنری تنرک و سندیگر هرگنز       نهم و نگاه می سه بایادند که من ار  می. »77

 .(۱۲۷: ۸791)پاشایی، « آرزوی سر بودن در جهان نداشتن

« شننود فرزانننه بننا افتننادگی بننر دیگننران پیننروز مننی   »چاننین آمننده اسننت:   ۵۸در دفتننر  . ایضننا71ً

(Chalmers, 1868: 47). 

غایمتنی  بنرای پادشناه کوچن  اسنت و اگنر        ،اگر شاهی بزرگ بر شاهی کوچ  تواضن  ورزد » .7۱

دلیل سنروری درینا    .(Giles, 1950: 34)پیروزی از آن اوست  ،  ورزدپادشاهی کوچ  بر بزرگ تواض

آمده کسی که متواض  است در امن و امنان   نیز  ۵۵و   ۵7در دفتر  .(7۱و رود بر کوه نیز تواض  است )

ر تواهند شند و کسنی    تواهد بود، کسی که سرش پایین است بر راست است. کسی که تالی است پ 

کاند   ه بزرگ است کاری نمییده تواهد شد. فرزانه هرگز بر آنچبر او پوش پوش است لباس نو که کهاه

 .(۱۲1و  ۱1۵: ۸791به بزرگی برسد )پاشایی، 

 .(۱۷1: ۸791پاشایی،  ؛Chalmers, 1868: 58)  ۷۷دفتر  تواهش ن : . دربارۀ صفت کاش بی7۵

فرزانه کسی است کنه بنر ننادانی    تمییزی و  یعای بازگشت از تمییز عقلی به بیفرزانگی  ۲1. در دفتر7۷

نیز فرزانگنی بنه    ۵۱و در دفتر  .(Chalmers, 1868: 14تود و دانایی دیگران )سقراط وار( اذعان دارد )

 (. Ibid: 51( تعریف شده است )yuدعوت به نادانی )

 ,Chalmers)دانند   گوید که وقتی امتیازی به دسنت آورد آن را از تنود نمنی    . در وصف فرزانه می7۱

 .(77« )رفت کسی که زیاد دارد به بیراهه تواهد» ( و51 :1868

دفتنر  )همان( ینا   (Chalmers, 1868: 25)« در او هیچ جایی نیست که مرگ بتواند در او فرو تلد. »79

 17۸: ۸791( و پاشایی، 38)  ۱1

40. To show simplicity/To reduce selfishness/To moderate desire (Giles, 1950: 48). 

 The »آورد:  نمای فرزانه عبارتی چانین منی   گیلز در بیان اوصاف متااقض ،. در  بخشی از این کتاب1۸

truest sayings are paradoxical » (Giles, 1954: 60).   

   .(Ibid: 45) داند گوبد نمی گوید و کسی که می داند سخن نمی . کسی که می1۲
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و در منواردی   «The sage»)منتن فارسنی(/   « فرزاننه »نام و عاوان . ملاک و معیار مستقیم بودن، ذکر 17 ی

( sheng jen« )شنای ژن »منتن چیانی بنا عانوان      اسنت و در  )منتن انگلیسنی(  « The wise» اندک واژۀ

 شود. از آن یاد می (۸1۷: ۸791)پاشایی، 

سنعی کردنند بنه    رسد  ظاهر پراکاده به نظر می محققان در بررسی این کتاب که به که برتی از . چاان11

کاشنی،   فهنوم فرزاننه را در کانار دائنو، بنی     بررسی مفاهیم و واژگان باینادی اینن کتناب بپردازنند و م    

   .(۵9: ۸791)پاشایی،  اند ترین این مفاهیم برشمرده مهم عاوان آرزویی، یین و یانی و... به بی

هش چهنار حالنت   / با کاش و بنا تنوا  تواهش بیو  کاش بی/ کاش بی/ تواهش تواهش بی. کاش 1۱

 ۀهمن  مشنترکات  جنزو  هادوسنت،  آینین  در آن اصنل  کنه  تنواهش  بنی  ممکن در زندگی است. کاش

 کناش  هنم  ینا  نندارد،  کاش ولی دارد تواهش ند انسان یاا آن بر هادو آیین در. است عملی های عرفان

 شنده  تعبیر «لتوک» به «تواهش بی کاش» از اسلام، در .بود «تواهش بی کاش باید تواهش؛ هم و دارد

کاشی هنم تأکیند کنرده     بیی در کاار تواهش بیلاتوتسه بر اصل  رسد . به نظر می(۸797است )ملکیان، 

دست به چیزی نزنیند و همنه را رهنا    »کاد:  کید میأی تکاش بینیز بر اصل  که در فقرۀ دیگر است. چاان

کسنی کنه کاشنگر اسنت     »( Giles, 1950: 32)« کاید تا سیر طبیعی تود را طی کااد و دتالنت نکایند  

دهد پس فرزانه عامل نیست پس نابودکاانده نیسنت. او    کاد از دست می کاد کسی که تقلا می ویران می

 .(Ibid: 45دهد ) تقلا ندارد پس چیزی را از دست نمی

ی فرزانه آدمیان به تود دیگرگون تواهاند شند و از   کاش بیی بر جهان غالب آی... از کاش بی. از راه 1۵

دست بنه عمنل نزنیند و     (Chalmers, 1868:44 )( ۱۷دتالت نکردن او آدمیان آرام تواهاد شد )دفتر 

میلی( در آن صورت تعل  به چیزهایی که داریند نخواهیند    تواهش یا میل بی بی کاش بیمیل باشید ) بی

 .(Giles, 1950: 32)« داشت

 -های پاچ گانه نفسانی انسان به ترتیب شامل ساحت باورها و اعتقادات )عقیندت  عه ساحت. مجمو1۷

ها و نیازها )ارادی(، سناحت گفتنار،    معرفتی(، ساحت احساس و عواطف و هیجانات، ساحت تواسته

 ساحت کردار است.

« سنخن حنرام مکنن   هشدار »دهد:  گونه هشدار می لائودزه در مقام ی  فرزانه این هفدهم،. در دفتر 1۱

 .(۲۲۱: ۸7۱1)پاشایی، 
49. Be sparing of your talk and possess your self (Chalmers, 1868: 17).  

ایند غنم و    های حواس را ببادید تا زمانی که زننده  . دهان را بربادید و آرام و ساکت بمانید و دروازه۱1

های تود را باز کاید، در آن صورت تا پایان روزتان آسنوده نخواهیند    مشکلی نخواهید داشت. اگر لب

  .(Giles, 1950: 32)بود 



 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 170           ۹۷ستان بهار و تاب 

دانه باشی مرغکانت برچااند/  »این دفتر یادآور داستان طوطی و بازرگان است:  کید بر سکوت درتأ. ۱۸ 

 «غاچه باشی کودکانت برکااد/ ...

 Requite injuryجمهوریت تود با عبنارت   سال بعد از او به این اصل در رسالۀ ۸۱1هم  . افلاطون۱۲

with kindness  کاد  اشاره می(Ibid: 15).  

اگنر در پنی دنینا رود رو    »سنت کنه   زینر بنازنموده شنده ا    ۀنیز به گونن  تلمود. این آموزه در کتاب ۱7

به عبارت دیگر فرزانه کسنی اسنت کنه     ؛(Chalmers, 1868: 5« )گرداند و اگر پشت کای، رو کاد میبر

 امور دنیا در پس است ولی در واق  از همه پیش است.   در

ای است که در آن ی  پیشنگویی ملهنم در    پدیده« شمایسم»، صوفیسم و تائوئیسم. بر اساس کتاب ۱1

شخصی چانین   ،ابتدایی گیرد. در ی  جامعۀ ایان ارتباط میحالت وجد با موجودات فو  طبیعی و تد

: ۸7۷۱)ایزوتسنو،   کاند  جهان نادیدنی انجام وظیفنه منی  میان افراد قبیله و  واسطۀ عاوان با این توانایی به

 .بخش دوم، فصل دوم(

متناب  تناک   دریغا نازنین پسر بهاء ولد که متاب  تویرزی بچه گشت و دریغا تناک تراسنان کنه    . »۱۱

 «  ابعت دیوانه و مختل العقل گشت...ی که از کثرت متا زاده تبریز گشت، دریغا بزرگ

 افزار در  و گاجور انجام شده است. این احصا بر اساس نرم .۱۵

از میان مجموعه ابتلائات ابراهیم به داستان آتنش افکاندن ابنراهیم توجنه بیشنتری       ،. در آثار مولوی۱۷

ای نشنان   گوننه  یمی بهه ابتلائات و دردهای ابراهشده است و عش  تود را به این واقعه از میان مجموع

با تلیل آتش گل و ریحان و ورد/ بناز  بنر   »شود:  تاریخی سیر نمی دهد که هرگز از بیان این حادثۀ می

 )مولنوی، « نگنردم از بینانش سنیر منن     نمرودیان مرگ است و درد// بارها گفتیم این را ای حسن/ منی 

منال و  تودگذشتگی، تسلیم، عاش  از جنان و  ازاو ابراهیم را رمز تلوص،  .(1۸9۲ن1۲9۸ ،۵  :۸7۱7

( که در راه اثبات فرزانگی تود حتی از فرزنندش  نینز   1۸۷۱ن1۸۷۱ ،7  داند )همان: فرزند گذشته می

 گذرد. می

هاسنت/ از بخنار    ها که اندر سیاه این هم غم». یکی از این رازها اشعار و اذعان به این اصل است که ۱۱

تکرار شده است )دفتنر اول:   مثاوی( که بارها در ۲۲9۵ ،۸  :۸7۱7ولوی، )م« و گرد و باد و بود ماست

 .و...( ۸۵1۸ ،۱7۵، ۱9ن۱۷

هنر دو را  / در دل و جان تانه کردی عاقبت»قرار است:  شدۀ تطاب به شمس بدین تصریحموارد . ۱9

ای بیچاره  دانه...// قصد این ویرانه کردی عاقبت/ ای ز عشقت عالمی ویران شده// دیوانه کردی عاقبت

روشن و فرزانه کنردی  / شمس تبریزی که مر هر ذره را ...//دانه را دردانه کردی عاقبت/ بودم زیر تاک
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الندین زرکنوب بنه کنار      . گاهی نیز این صفت را بنرای صنلاح  (۸۷1 ،1۲۷: غزل ۸7۷۸)همو، « عاقبت ی

صلاح دین تنو   ...//مستانه های به من نگر تو بدان چشم/ چو مست روی توام ای حکیم فرزانه»برد:  می

 .(17۸ ،۸11۱)همان: غزل « که فارغ است سر زلف حور از شانه/ چو ماهی و فارغی زین شرح

 منا »کاد:  می یاد کرات به ...و طبیب حکیم، همچون القابی با مولوی از او انسان درمانگری که . همان۵1

ز راه نبضنی  ان طبیعنت دیگرند/کنه بنه دل ا   یبآن طب بحر قلزم دید ما را فانفل // ح / شاگردان طبیبانیم

، 7 : ۸7۱7)مولنوی،  « کز طبیعت توش به عنالی ماظنریم   واسطه توش باگریم/ باگرند// ما به دل بی

حکیمینان   رسنیدیم/ بسنی علتینان را ز غنم بناز تریندیم//       بغنداد  ز میطبیب حکیمیم»( یا ۲۷17ن۲۷1۸

دمیدیم// طبیبان الهیم ز کنس منزد نخنواهیم/    فصیحیم که شاگرد مسیحیم/ بسی مرده گرفتیم درو روح 

 .(11 ،۸1۱: غزل ۸7۷۸)مولوی، « که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم

 .(۸۱۷ ،۸  :۸7۱7)مولوی، « آزمود جا می زد جابه رچین استاد بود/ دست میآن حکیم تا. »۵۸

چینز آگناه اسنت     کاند از همنه  ر که گامی بردارد و سفآن ، انسانی است که بی. فرزانه در نگاه لائودزه۵۲

 The wise man doesn’t travel forچاین آمده است:  جیای دائو دِ 1۷در دفتر  .(1۸۷: ۸791)پاشایی، 

knowledge (knows without traveling) (Chalmers,1868: 37)     که این نوع نگاه او بنه تین  فرزاننه

بنس سنیر    /سنت ا نه شنرقی ننه غربنی   تورشید شمس دین که »یادآور ابیات مشهور مولوی است که 

 ننی بسنته مانازل و پنالان اشنترند      /مردان سفر کااد در آفا  همچنو دل  //هاش در افلاک دیگرند سایه

 .(9 ،1 ترجیعات :۸7۷۸)مولوی، 

زانچ گشتی شاد بس کنس شناد   چه از وی شاد گردی در جهان/ از فرا  آن بیادیش آن زمان// هر». ۵7

پیش از آن کو بجهند از  / از تو هم بجهد تو دل بر وی ماه// باد شد آتر از وی جست و همچون/ شد

   .(7۵99ن7۵9۷ ،7  :۸7۱7)مولوی، « وی تو بجه

تا سه شب تامش کنن از نین  و   //که نیایی تا سه روز اصلا بگفت/ زان نشان هم زکریا را بگفت. »۵1

ست آیت مقصود ا سکوت کین /گوو دم مزن سه روز اندر گفت//ی آیدتیاین نشان باشد که یح/ بدت

 .(۸۷۷۷ن۸۷۷۱ ،۲  :)همان« تو

 (Chalmers, 1868: 58)جیانی    دائنو دِ صورت مشنابه آن در   ها که اتفاقاً . یکی دیگر از این تمثیل۵۱

ثر و دگی )تری( است و جدای از القای تنأ رابطه و نسبت مرگ )تشکی( و زن شود مسئلۀ هم دیده می

گفتنار   ۀاگر چه مولوی این تمثیل را در ادامن  درک و فهم از ی  مفهوم و امر انتزاعی است. أثیر، نشانۀت

 ،آورد عانوان صنراف هسنتی منی     آورد و ابلیس را مح  توبی و بدی و به ابلیس تطاب به معاویه می

تشن  گویند   »های تشن  از تنر باشند.     شاته کاادۀتواند همچون مرگ جدا باغبان در این تمثیل می
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تنو/ پنس نباشند     تطا// باغبنان گویند تمنش از زشنت     بیری سر ب  ن را کای فتی/ مر مرا چه میباغبا 

بری پیم// باغبان گویند اگنر    تشکی تو جرم تو// تش  گوید راستم من کژ نیم/ پس چرا بی جرم می

 .(۲۵9۵ن۲۵97 ،۲:  ۸7۱7 )مولوی،« مسعودیی/ کاشکی کژ بودیی و تر بدی

ند؛ طاعت و بادگی و ذکر ایشان را طب  ا اند، که ایشان همه عقل محض کهئاند: ملا تل  سه صاف. »۵۵

نند، کنه ایشنان شنهوت     ا و ی  صاف دیگر بهنائم ... است و غذاست، و نان و تورش و حیات است 

ماند آدمی مسکین، که مرکب است از عقل و شنهوت، ننیمش فرشنته و     ...ند؛ عقل زاجر ندارندا محض

کشاند و مارش سنوی تناک، در    ش سوی آب میا و نیمش ماهی. ماهینیمش حیوان. نیمش مار است 

اکاون بعضی آدمیان متابعت عقل چادان کردند که کلی ملََ  گشنتاد و ننور   ... کشاکش و جای است، 

و بعضی را شهوت بنر عقلشنان غالنب    ... محض گشتاد؛ ایشان انبیا و اولیایاد؛ از توف و رجا رهیدند 

 انند کنه ایشنان را در    ها آن طایفنه  اند، و آن گرفتاد. و بعضی در تاازع ماندهکلی حکم حیوان  هگشت تا ب

هنا   ندگانی تنویش راضنی نیسنتاد؛ اینن    زو به  آید تحسری پدید میاندرون رنجی و دردی و فغانی و 

 .)فیه مافیه( «ندا مؤماان

اسنت کنه    الدین علوم احیاءفروزانفر،  قصص و تمثیلات مثاویبر اساس روایت  مأتذ این داستان. ۵۷

 ،مولنوی بنرتلاف غزالنی و نظنامی     ،در این داسنتان  .است نیز تکرار شده نظامی ۀاسکادرنام بعدها در

 تنرین  دهند. قندیم   صورتگری را به چیایان و پاک کردن و صیقل کردن دیوار را به رومینان نسنبت منی   

 مندتل   به توجه با. است (مهلکات رب  سوم، جلد) غزالی الدین  علوم احیاء در داستان حاضر از روایت

 داسنتان،  اینن  کنه  داد احتمنال  تنوان  منی  شنود،  می آغاز...« است آمده حکایت در» عبارت با که داستان

 بنوده،  راینج  مکتنوب  آثنار  در ینا  و افواه در او زمان در که حکایتی از را آن وی و نبوده غزاّلی مخلو 

 الحکمة فی» عاوان تحت کوتاه ای قطعه ضمن انوری هم .(۲۷۸ن۲۱9: ۸7۱۵است )کتابی،  کرده اقتباس

 نگنارگری  ۀمسنابق  وی، روایت موجب به: است کرده ارائه تفاوتی اندک با را مزبور داستان «الموعظه و

 .(جا گیرد )همان میدر چیای نقاش  استاد دو بین بلکه پیوندد نمی وقوع به چیایان و رومیان بین

 / پناک هنا  سیاه آن اند کرده صیقل // لی رها بی و کتاب و تکرار ز بی پدر/ ای صوفیاناد آن . رومیان۵۱

 .(71۱1ن71۱7 ،۸  :۸7۱7 )مولوی،« ها کیاه و بخل و حرص و آز از

 را علنم  و قشنر  و نقنش  درننی//  بنی  تنوبی  بیااند  دمنی  هنر  رننی/  و بو از اند رسته صیقل اهل . »۵9

   .(7197ن719۲)همان: « افراشتاد الیقین علم رایت بگذاشتاد/
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ای فرزند، در  :جای که تواهد همی رودتروشد، از برای غذای تود به هر یگوزن آزاد، آزادانه م. »۷1 ی

و بنه اینن و آن نین     ، جا آزاد، تن  و تاهنا   در همه .به کردار کرگدن تاها سفر کن، این آزادی نظر کن

 .(۱۸۲: ۸7۵۱)پاشایی،  به کردار کرگدن تاها سفر کن :باک به جان تریدار تطرها را بی، ترساد

بر سر گناج از گندایی   // ستا جا چه فقر و شیونپس مرا آن/ ستا من ۀگفت با تود گاج در تان. »۷۸

 .(17۲7ن17۲۲ ،۵  :۸7۱7)مولوی، « ام زان  اندر غفلت و در پرده /ام مرده

 

 منابع
، مشنهد:  ۸، چهای مختلنف(  )آشاایی با شخصیت شااسی های تی  مهارت(، ۸7۱۱آهاگر، کتایون ) −

 پور.   انتشارات شهیدی

 ، تحسین یازیجی، چاپ چهارم، تهران: دنیای کتاب.مااقب العارفین(، ۸7۱۱الدین ) افلاکی، شمس −

، تهنران: انتشنارات   ۸، محمندجواد گنوهری، چ  صوفیسم و تائویسم(، ۸7۷۱ایزوتسو، توشیهیکو ) −

 روزنه.

 ، تهران: ماهی. ۸ا ابوالقاسمی، چ، محمدرضهای ادبی مبانی نظریه(، ۸7۱1هانس )  برتاس، −

 ، تهران: طرح نو. ۷، پیروز سیار، چرفی  اعلی(، ۸7۱1بوبن، کریستان ) −

 .انتشارات مروارید ، تهران:1ی، چیع. پاشا :Khaggavisana  ، سورهکرگدن(، ۸7۵۱) بودا −

 ، تهران: نشر چشمه.۵، چدائو: راهی برای تفکر(، ۸791پاشایی، ع ) −

 مکتنب  و اشنرا   حکمنت  مینان  ای مقایسنه ) فرزاننه  -کامنل  انسان»(، ۸7۱9ه )مائد آراللو، پااهی −

   .۱1ن1۷ ،۸۸ شمارۀ پاجم، سال ،معرفت و حکمت اطلاعات، «تاتوئیسم

سنازی   زندگی برازندۀ من، موثرترین راهکارهای تحلیل تویشتن و غای(، ۸791پیرسون، کارول ) −

 ، کاوه نیری، تهران: بایاد فرهای زندگی. ارتباط با دیگران

، ۸، سنال دوم، شنمارۀ   فنیلم و ویندئو  ، «نماد آب از ماظر مولوی رومنی »(، ۸7۷۱تاجدیای، علی ) −

 .۱1ن1۵

تهنران:   ،۸گنذرآبادی، چ  محمند  ،منردم  شنااتت  هار ،(۸7۱۱) تیگر بارون باربارا و دی پل تیگر، −

 هرمس.

های مثاوی بنر اسناس الگنوی     اصلی داستان  های شخصیتبررسی و تحلیل (، ۸79۵رضایی، بیتا ) −

 ، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور.اناگرام

 ، تهران: نیلوفر.   7، م. ا. به آذین، چسفر درونی(، ۸7۱۲رولان، رومن ) −
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 مثاوی، تهران: امیرکبیر. تمثیلات و قصص (،۸7۷۵الزمان ) فروزانفر، بدی  - 

ۀ مقایسن ؛ رومیان و چیایان در علنم نقاشنی و صنورتگری    کردن قصه مرِی»(، ۸7۱۵کتابی، احمد ) −

 ،7۷ و 7۵شنمارۀ  ، آیانه مینرا   ، «روایاتِ غزالی، نظامی، انوری وداعی  حسََنای  روایتِ مولوی با

 .۲۷۸ن۲۱۱

 ، ترجمۀ دریا نیامی، چاپ دیجیتالی.آهستگی(، ۸99۱کوندرا، مبلان ) −

 http://t.me. mostafamalekian، به نقل از درس گفتار فلسفۀ زبان(، ۸7۷1ملکیان، مصطفی ) −

 تهران: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.، ۸، چتاریخ فلسفۀ غرب(، ۸7۷9نننننننن ) −

، تهننران: ۸، چای عرفننان شااسننی مطالعننات مقایسننه گفتارهننایی در روش درس(، ۸7۱۱) ننننننننن −

 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. 

 mostafamalekian.telegram.com، به نقل از »(، سخارانی دوازده آموزۀ مشترک عارفان۸797) نننن −

 ، ماهاامنۀ «فرشته کتاب شهر در ملکیان مصطفی با اسپرسو فاجان ی  مصاحبه»، (۸79۱نننننننن ) −

 .  7۱ شمارۀ ،پویا اندیشه

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.7، چمثاوی معاوی(، ۸7۱7الدین محمد ) مولوی، جلال −

الندین   الزمنان فروزانفنر و جنلال    ، مقدمه و شرح حال بندی  دیوان شمس تبریزی(، ۸7۷۸) نننننن −

 ، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.۸1همایی، چ

محمدحسنین   ،شااسی تحلیلی یونی مبانی روان (،۸7۷۱)کالوین اس و ورنون جی نورد بای  هال، −

 تربیت معلم.دانشگاه جهاد دانشگاهی  :تهران ،۸، چمقبل

 ، تهران: انتشارات هما.  ۸، چمقالات ادبی(، ۸7۵9الدین ) همایی، جلال -

 قندس  آسنتان  مشنهد:  ،۸فرامنرزی، چ  پنروین  ،مثالی صورت چهار ،(۸7۵۱) تاوگوس کارل یونی، −
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